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 آشنایی با احکام اسلامی

 مقدمه

باشد، فراگيري احكام  اي برخوردار مي كي از مهمترین واجبات دین مبين اسلام كه از اهميت ویژهی

تضمين كننده سعادت دین است كه درك و فهم درست نسبت به مسائل آن و عمل بر طبق آن 

هاي آن را به طور كامل  گزیند باید برنامه كسي كه اسلام را به عنوان دین خود بر مي . انسان است

در همه قلمروهاي زندگي خود بپذیرد و رفتار و عملكرد خویش را مطابق با احكام دین تنظيم 

يازش از احكام دین كه به طلبد فرد مسلمان نسبت به مقدار مورد ن نماید، انجام چنين تكليفي مي

آید، شناخت پيدا كند تا بتواند آن را در زندگي خود اجراء  آن احتياج دارد و برایش پيش مي

نماید، بر این اساس قرآن كریم و روایات ائمه هدي)عليهمالسلام( بر این موضوع تأكيد بسيار نموده 

و از ضررهاي فراوان آشنا نبودن  اند و همگان را به یاد گرفتن احكام دین تشویق و ترغيب كرده

در حدیث نقل شده است كه امام صادق)عليهالسلام( فرمودند: . اند با احكام الهي بر حذر داشته

 فرا گرفتن یك حدیث درباره حلال و حرام از شخصي راستگو، براي تو بهتر از دنيا و زر و سيم"

كسي كه بدون علم و  "السلام( فرمودند:  نيز روایت شده كه امام صادق)عليه "هاي آن است

آگاهي اعمالش را انجام دهد مانند فردي است كه به سمت سرابي در بيابان حركت كند لذا هر چه 

هميت یاد دادن قرآن و احكام اسلامي به فرزندان تا ا "شود تندتر برود از مقصدش دورتر مي

به امام حسن علیه السلام در کتاب شریف در وصیت خود اي است كه حضرت علي عليه السلام اندازه

از هر چيز، كتاب خداوند عزوجل و تفسير و تأویل آن چنین دیدم که قبل  "فرمایند:نهج البلاغه می

 ".و شرایع و احكام اسلام و حلال و حرام آن را به تو آموزش بدهم و جز این، به چيزي نپردازم

 انواع احکام شرعی

هستند كه خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظيفه عملي انسان احكام شرعي، قوانين دیني 

ها و اقسام مختلفي دارد. احكام وضعي و تكليفي دو قسم احكام، دسته بندي .كنندرا مشخص مي

  .از مهمترین اقسام حكم شرعي است. احكام شرعي بر دو نوع كلي اولي و ثانوي است

 



 تعریف و اقسام

هایي هستند كه به صورت مستقيم یا غير مستقيم نظر دین اصطلاح فقهي قانوناحكام شرعي در 

هاي مختلفي كنند. این قوانين و احكام دسته بنديرا در مورد هر كدام از رفتارهاي انسان بيان مي

و احكام وضعي « واجب، حرام، مستحب، مكروه، و مباح»ترین آنها احكام تكليفي دارند كه رایج

 .هستند« ، پاك، و نجسصحيح، باطل»

 حکم تکلیفی و وضعی

 :شود دو قسم استاحكام از جهت اینكه مستقيم یا غير مستقيم به فعل انسان مربوط مي

 :الف. حکم تکلیفی

گيرد؛ و وظيفۀ او را در ابعاد مختلف زندگي، اعم از به صورت مستقيم به فعل مكلفّ تعلّق مي

سازد؛ مانند حرمت نوشيدن شراب سي مشخص ميشخصي، عبادي، خانوادگي، اقتصادي و سيا

 و وجوب نماز. حكم تكليفي بر پنج قسم است؛ وجوب، استحباب، حرمت، كراهت و اباحه

 :ب. حکم وضعی

شود، هر حكم شرعي كه تكليفي مربوط به افعال مستقيم انسان نباشد، حكم وضعي ناميده مي

بين احكام تكليفي و وضعي ارتباطي  .باطل بودن نماز بدون وضو مانند نجس بودن خون و

شود، مگر آنكه در كنار آن حكم اي یافت نميجود دارد؛ چون هيچ حكم وضعيوتنگاتنگ 

اي وجود دارد؛ مانند زوجيت كه حكم شرعي وضعي است و در كنارش احكامي تكليفي تكليفي

 .ود دارداز قبيل وجوب انفاق شوهر براي همسرش و وجوب تمكين زن در برابر شوهرش وج

احكام وضعي تعداد خاصي ندارد و هر آنچه كه به صورت مستقل یا غير مستقل، داراي حكمي 

قسم از  ۹از جانب شارع باشد ولي از احكام پنج گانۀ تكليفي نباشد، حكم وضعي است. البته 

احكام به عنوان احكام وضعي معرفي شده است كه عبارتند از: سببيت، مانعيت، شرطيت، عليت، 

 .لامت، صحّت، فساد، رخصت و عزیمتع

 

 



 حکم ارشادی و مولوی

شود كه هدف از صادر كردن آن، حكم ارشادي، به حكمي گفته مي :الف. حکم ارشادی

اي راهنمایي و هدایت مكلف است به رسيدن به مصلحتي كه در فعلي وجود دارد یا ترك مفسده

  .الزامي نداردگونه احكام كه در آن هست. موافقت و مخالفت با این

شود كه شارع آن را حكم مولوي، در برابر حكم ارشادي به حكمي گفته مي :ب. حکم مولوی

به منظور برانگيختن مكلف نسبت به انجام یا ترك آن، صادر كرده است؛ مانند امر به نماز و نهي 

در  .دنبال دارداز زنا. انجام دادن یا ترك كردن احكام الزامي مولوي ثواب یا عقاب آخرت را به 

تعيين مولوي یا ارشادي بودن امر شارع و تشخيص مصادیق آن، بين فقها اختلاف نظر وجود 

دانند و برخي دیگر دارد. برخي ملاك ارشادي بودن یك حكم را رسيدن عقل به مفاد آن مي

 .اندنظرات دیگري ارائه كرده

 حکم تأسیسی و امضای

 .مردم یا پيشينه نداشتن آن، حكم بر دو قسم است از جهت پيشينه داشتن این حكم در بين

اي حكمي است كه شارع مقدس آن را براي نخستين بار، بدون هيچ پيشينه :الف. حکم تأسیسی

نزد مردم اختراع و تشریع كرده است، مانند بسياري از احكام پنج گانۀ تكليفي همچون نماز، 

ان دست دزد. تمام عبادات را شارع اختراع روزه و ارث و نيز احكام كيفري، همچون قطع انگشت

 .اندهمين جهت، تمام عبادات تأسيسيو ابداع كرده است و به

حكم و دليلي است كه قبل از بيان شارع، در عرف و بين عقلا وجود داشته  :ب. حکم امضایی

و شارع آنرا تأیيد كرده است. این قبيل احكام، مقرراتي هستند كه پيش از ظهور اسلام، براي 

تنظيم مناسبات حقوقي، معاملاتي، اقتصادي و نيز مراسم عبادي، ميان مردم وجود داشته است. 

رت مستقل تأیيد شود یا دست كم، از آن نهي نشده باشد، به همان این مقررات، اگر به صو

صورت مورد تأیيد شارع نيز قرار گرفته است. مانند وجوب ختنه یا صحت عقد و ایقاعات. 

احكام امضایي بيشتر در ميان احكام وضعي است و در مقابل، بيشتر احكام تكليفي، تأسيسي 



اي كه مردم نسبت به م رواج دارد، و احكام حقوقياست. بيشتر معاملات و عقودي كه بين مرد

یكدیگر دارند مانند زوجيت و ملكيت و زندگي اجتماعي وابسته به رعایت آنهاست، از امور 

در . امضایي است كه در بين مردم بوده و شارع، تمام آن یا بخشي از آن را تأیيد كرده است

دست آمده است؛ م، از آیات و روایات بهحكم تأسيسي، شرایط، قلمرو و مقصود و منظور از حك

كه در حكم امضایي با مراجعه به عرف مردم و سيره عقلاء و نحوۀ اجراي حكم توسط در حالي

 .توان به مقصود شارع و شرایط حكم دست یافتآنان در زمان امضاي آن، مي

 حکم واقعی و ظاهری

 :حكم واقعي در بين عالمان اصول دو گونه به كار رفته است

حكمي است كه از جانب شارع براي خود عنوان یك عمل صادر شده و با دليلي قطعي به  :اول

اي قرار دارد كه از ادله ظنّي به ایم. در مقابل این قسم از حكم واقعي، حكم ظاهريآن رسيده

 .دست آمده است

است. در حكمي است كه از سوي شارع صادر شده و از آیات و روایات به دست آمده  : دوم

 .مقابل این دسته از احكام، احكامي قرار دارد كه از طریق ادله فقاهتي به دست آمده است

 

 :احکام واقعی دو گونه هستند

احكامي هستند كه براي موضوعي بدون در نظر گرفتن حالت یا شرایط خاصي  :احکام اولیه

 اند؛ مانند وجوب نماز صبحقرار داده شده

هستند كه براي موضوعي در حالت ضرورت قرار داده شده باشند؛ مانند احكامي  :حکم ثانویه

جواز خوردن مردار در حال اضطرار، كه حكم اوّلي آن حرمت است؛ ولي با ایجاد حالت اضطرار، 

 .اش برداشته شده استحكم دیگري یافته و حكم اوّلي

مكلّف را مشخص حكمي است كه هنگام عدم دسترسي به حكم واقعي، وظيفۀ  :حکم ظاهری

شود. در علم اصول فقه، دو معنا براي حكم سازد و به نام حكم واقعي ثانوي نيز خوانده ميمي

 :ظاهري بيان شده است



 .شودحكمي كه از ادله فقاهتي به دست آمده است و به آنها اصول عمليه نيز گفته مي -1

 .ماره و اصل عملي استحكمي است كه از ادله غير قطعي به دست آمده است كه شامل ا-2

 

 حکم حکومتی

شود، امر و نهيي است كه از جانب حكم ولایي كه حكم حكومتي یا حكم سلطاني نيز خوانده مي

 شودامام معصوم یا نائب ایشان به عنوان ولي امر مسلمانان صادر مي

شرع فتوا عبارت است از گزارش و خبر فقيه از حكمي كه در  :تفاوت با فتوا و حكم قضایي

وجود دارد و او آنرا با اجتهاد از ادله به دست آورده است. حكم قضایي نيز عبارت است از 

كند. حكم حكومتي، حكمي جزیي كه قاضي به منظور فيصله دادن به نزاع و اختلاف، صادر مي

  .كندحكمي است كه ولي امر مسلمين، آنرا به خاطر مصالح عمومي مسلمانان صادر مي

تشریع احكام تنها در اختيار و توان خداوند است و بر اساس روایات، در  :ولاییقلمرو احکام 

موارد معدودي اجازه تشریع به پيامبر و امامان معصوم داده شده است. فقيه حق تشریع ندارد 

بلكه بر اساس دیدگاه ولایت فقيه، در عصر غيبت باید احكام شرع را در راستاي ساماندهي نظام 

اجرا كند و در مواردي كه اجراي احكام با یكدیگر تزاحم داشته باشد، با مشورت در سطح جامعه 

كند كه مصلحت بيشتر با افراد خبره و متخصص و رعایت مصالح مسلمانان، حكمي را اجرا مي

 .كندیا مفسده كمتري در اجراي آن باشد و حكم دیگر را به صورت موقت، تعطيل مي

 :امر مسلمانان چند گونه است حکام صادر از سوی ولی: ااقسام

 نصب و عزل كارگزاران نظام؛ مانند گماردن فرماندهان لشكر، قضات، استانداران و مدیران؛

           شود؛ مانند دستور براي احكام خاصي كه از تطبيق احكام اوّلي بر مصادیقش ناشي مي

 .و صلحجمع آوري خمس و زكات و بسيج نيرو براي جهاد و تعيين زمان جنگ 

شود؛ مانند امر به وجوب رعایت احكام خاصي كه از تطبيق احكام ثانوي بر مصادیقش ناشي مي

 .هاها و جاده مقررات عبور و مرور در سطح خيابان



 

شود؛ مانند دستور احكامي كه در راستاي جلوگيري از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران صادر مي

لاهاي موجود در آن هنگام ضرورت و نيز نرخ گذاري گشودن درِ انبار محتكران و فروختن كا

 .كالاهاي مورد نياز مردم براي پيشگيري از گراني اجناس

اطاعت از حكم ولایي صادر شده از رسول خدا و امام معصوم به  : اطاعت از حکم ولایی

بوت دستور خداوند لازم است؛ چنان كه اطاعت از حكم ولایي فقيه جامع شرایط) بنابر قول به ث

  .باشدچنين ولایتي براي او( در صورت عدم حصول یقين به اشتباه آن، واجب مي

تفاوت حكم ولایي با حكم اوّلي و ثانوي: احكام ولایي با دو دسته دیگر از احكام از چند جهت 

احكام ولایي، احكامي جزئي براي اجراي احكام كلّي الهي است؛ برخلاف احكام  :تفاوت دارد

بحث از احكام ولایي بحثي موضوعي است؛ زیرا احكام  .ثانوي كه احكامي كلّي استاوّلي و 

آید؛ در حالي كه بحث از ولایي از راه تطبيق احكام اوّلي یا ثانوي بر مصادیق آنها به دست مي

احكام اوّلي و ثانوي بحثي موضوعي نيست؛ بلكه فقيه به عنوان فقيه این نوع احكام را از منابع 

 كندنباط ميشرع است

 مراتب حکم

 :كند كه عبارتند ازشود، چند مرحله را طي ميبه نظر علماي علم اصول، حكمي كه صادر مي

شود یا در این مرحله، شرایطي كه براي صدور یك حكم لازم است ایجاد مي :مرتبۀ اقتضا

 .شودشود. حكم در این مرتبه، حكم اقتضایي ناميده ميموانع آن برطرف مي

در این مرحله، به واسطه وجود مقتضي و عدم وجود موانع، حكم صادر و جعل  :ءانشا مرتبۀ

شود، اما به جهت وجود مانعي انجام آن براي دیگران الزامي ندارد. حكم در این مرتبه، حكم مي

 .شودانشایي ناميده مي

دهنده، الزامي در این مرحله، حكمي كه جعل شده بود، انجامش از سوي دستور  :مرتبۀ فعلیت

 .شودشود. حكم در این مرتبه، حكم فعلي ناميده ميمي



در این مرحله، مكلف به واسطه حكم فعلي یا ادله نقلي و اماره به حكم صادر  :مرتبۀ تنجّز

 .شودیابد. به حكم در این مرحله، حكم منجز گفته ميشده، علم مي

 احکام اجتهاد:

از روي اجتهاد یا تقليد به احكام دین عمل كند. اجتهاد سعي  احكام اجتهاد و تقليد انسان مي توان

و تلاش فراوان است در جهت است خراج احكام دین از منابع آن كه مهمترین آنها قرآن و احادیث 

مي باشد، پس از آموختن علومي كه انسان را كمك مي كند تا بتواند احكام « عليه السلام»معصومين 

ند. به كسي كه داراي چنين توانایي علمي باشد مجتهد گویند و تقليد به را از منابع آن استخراج ك

معناي پيروي و دنباله روي است و در اینجا به معناي پيروي از مجتهد مي باشد یعني انسان كارهاي 

خود را مطابق فتواي مجتهد انجام دهد. به مجتهدي كه دیگران از او تقليد مي كنند مرجع تقليد و 

ز مجتهد تقليد مي كند مقلد مي گویند. كسي كه مجتهد نيست و نمي تواند احكام و به كسي كه ا

دستورهاي الهي را از منابع آن بدست آورد باید از مجتهد تقليد كند یعني كارهاي خود را مطابق 

فتواي او انجام دهد. وظيفه اكثر مردم در احكام دین تقليد است چون افراد كمي هستند كه بتوانند 

حكام اجتهاد كنند مجتهدي كه انسان از او تقليد مي كند باید عادل باشد. زنده باشد مرد باشد، در ا

در اصول دین  .بالغ باشد، عاقل باشد، حلال زاده باشد، شيعه ي دوازده امامي باشد، اعلم باشد

كفایت انسان باید یقين و اعتقاد جزمى داشته باشد و این یقين از هر دليل و طریقى حاصل شود 

چه به واسطه استدلال و برهان باشد یا از گفته والدین و مبلّغين. هر چند نتواند استدلال  .مى كند

كند. انسان در احكام غير ضرورى دین یا باید مجتهد باشد و بر طبق اجتهاد خودش عمل نماید و 

به كيفيت احتياط  یا از مجتهد تقليد كند یعنى به دستور او رفتار نماید و یا در صورتى كه آشنا

         است عمل به احتياط كند به طورى كه یقين كند تكليف خویش را انجام داده است مثلاً اگر 

عده اى از مجتهدین عملى را حرام مى دانند و عده دیگر مى گویند حرام نيست آن عمل را انجام 

همچنين واجب است ندهد و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى دانند انجام دهد و 

در كيفيت احتياط نيز احتياط كند. یعنى چنانچه احتياط از چند طریق ممكن باشد باید طریقى را 

مكلّفى كه مجتهد نباشد و اعمال خود را بدون تقليد انجام  .اختيار نماید كه مطابق با احتياط باشد

تفا كند و باید طبق مسأله كه دهد و تقليد هم نكند اعمال او باطل است یعنى نمى تواند به آن اك



یكى از راه هاى شناخت عدالت حسن ظاهر است. یعنى با او رفت و  .گفته خواهد شد عمل كند

آمد و معاشرت داشته باشد و در شرایط مختلف او را دیده باشد كه مسائل شرعى را رعایت مى 

و مجتهد از نظر علمى در صورتى كه د. كند و یا همسایگان و اهل محل خوبى او را تصدیق كنند

مجتهد اعلم را از  .مساوى باشند احتياط لازم آن است كه از كسى كه اتقى و اورع است تقليد كند

سه راه مى توان شناخت: اول: خود انسان یقين و یا اطمينان پيدا كند، مانند اینكه انسان خود از 

الم عادل كه مى توانند مجتهد اعلم اهل خبره باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد. دوم: دو نفر ع

را تشخيص دهند اعلم بودن كسى را تصدیق نمایند بشرط آنكه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان 

مخالفت ننمایند. سوم: اجتهاد و اعلم بودن شخصى به حدى شایع باشد كه از آن شيوع و شهرت 

م مشكل باشد باید از كسى تقليد نماید اگر شناختن اعل . براى انسان علم یا اطمينان حاصل شود

كه گمان به اعلم بودن او دارد بلكه اگر احتمال ضعيفى بدهد كه كسى اعلم است و احتمال اعلم 

بودن دیگرى را ندهد باید از همان كس تقليد نماید و همينطور اگر علم داشته باشد كه مثلاً دو نفر 

طور معين، احتمالاً اعلم است و احتمال اعلميت یا مساوى در علم هستند و یا یكى از آنها به 

دیگرى را ندهد، باید از آن شخص معين تقليد نماید و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با 

بدست آوردن فتوى مجتهد سه راه دارد: اول:  .یكدیگر مساوى باشند باید از یكى از آنان تقليد كند

از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل مى كنند و اكتفا به خبر شنيدن از خود مجتهد. دوم: شنيدن 

دیدن فتوا  :دادن یك نفر عادل اشكال دارد مگر آنكه از قول او علم یا اطمينان حاصل شود. سوم

در رساله مجتهد در صورتى كه انسان بدرستى آن رساله اطمينان داشته باشد یعنى بداند كه تمام 

تقليد فقط در واجبات و محرمات . ا افراد مورد وثوق وى ملاحظه نموده اندرساله را خود مجتهد و ی

لازم است اما تقليد در مستحبات واجب نيست، مگر اینكه مستحبى باشد كه در آن احتمال وجوب 

تا انسان یقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است مى تواند به آنچه در رساله نوشته شده  .باشد

باقى ماندن بر تقليد  .احتمال دهد كه فتواى وى عوض شده جستجو لازم نيستعمل نماید و اگر 

مساوى در علم باشند و چنانچه یكى از  كه مجتهد ميت و مجتهد حى ميت جایز است در صورتي

آن دو اعلم باشد تقليد از اعلم لازم است و در باقى ماندن بر تقليد ميت فرقى بين مسائلى كه عمل 

رجوع كردن از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر در   .ه عمل ننموده وجود نداردنموده و مسائلى ك



وقتى فتواى  .صورت تساوى آنها جایز است، و اگر دیگرى اعلم باشد، رجوع به او واجب است

مرجع تقليد تغيير كرد عمل كردن مقلّد به فتواى قبلى جایز نيست ولى اگر فتواى قبلى مطابق احتياط 

اگر مكلّفى مدتى عبادات خویش را بدون تقليد انجام  . آن بنابر احتياط مانعى ندارد باشد عمل به

داده و مقدار آن عبادات را نداند در این صورت اگر بداند آن عبادات را مطابق با فتواى مجتهدى 

كه باید از او تقليد مى كرده است، انجام داده، آن عبادات صحيح است و در غير این صورت واجب 

ست به مقدارى كه یقين به فوت آن دارد قضاء كند، البته در صورتى كه مرجع تقليد فعلى او قضا ا

 .را واجب بداند و احتياط مستحب این است كه به مقدارى قضا كند كه علم به برائت ذمه پيدا كند

لم تقليد آن از یك مجتهد اع« عدم لزوم»یا « تقليد از اعلم»واجب است بر مكلف كه در مسأله لزوم 

نماید. اگر مجتهدى در احكام عبادات اعلم باشد و مجتهد دیگرى در احكام معاملات، احتياط آن 

است كه مكلفّ تقليد را تقسيم نماید یعنى در عبادات از اولى و در معاملات از دومى تقليد نماید. 

جتهد اعلم اگر م .واجب است مكلف در زمانى كه در جستجوى اعلم است، به احتياط عمل كند

در مسأله اى فتوى دهد مقلد آن مجتهد نمى تواند در آن مسأله به فتواى دیگرى عمل بنماید ولى 

اگر فتوى ندهد و احتياط واجب نماید مقلد مى تواند یا به این احتياط عمل كند یا به مجتهدى كه 

 .علم او از مجتهد اول كمتر یا مساوى است رجوع نماید

كه انجام تكاليف شرعي روزمره وابسته به دانستن آن است فرا بگيرد، مانند  مكلف باید مسایلي را 

ت و غير آن، و اگر یاد نگرفتن احكام به ترك لامسایل اصلي نماز و روزه و طهارت و برخي معام

 .واجب یا ارتكاب حرام بيانجامد گناهكار خواهد بود

 :باشدشود كه واجد شرایط تكليف  مكلف به كسي گفته مي :توجه 

 بلوغ -1

 عقل  -2 

 قدرت -3

 



 راههای شناخت احکام 

 مکلف برای شناخت احکام دین و عمل به آنها سه راه دارد

اجتهاد یعني استنباط و استخراج احكام شرعي و قوانين الهي از مدارك و منابع قطعي  :اجتهاد -1

 م مقرر و ثابت شده استلاكه نزد فقهاي اس

ي شرعي خود را انجام  احتياط یعني عمل كردن به طوري كه مطمئن شود وظيفه :احتیاط -2

دانند به  دانند و بعضي دیگر حـرام نمي  كاري را كه بعضي از مجتهدین حرام ميلاًداده است، مث

 -3 .دانند، انجام دهد دانند و بعضي دیگر واجب نمي جا نياورد و كاري را كه بعضي واجب مي

تقليد یعني در احكام دین به مجتهد جامعالشرائط مراجعه كردن، و به عبارت دیگر بر طبق  : تقليد

 ن.تشخيص و فتواي او اعمال شرعي را به جا آورد

كند كه شخص ناآگاه به احكام  ي لفظي دارد، عقل نيز حكم مي وه بر این كه ادلهلاتقليد، ع :توجه 

 ددین باید به مجتهد جامع الشرائط مراجعه كن

مكلف اگر در احكام دین مجتهد نيست باید از كسي كه مجتهد است تقليد كند و یا به احتياط  

از آن جایي كه عمل به احتياط مستلزم شناسایي موارد و چگونگي احتياط و صرف   .رفتار نماید

 وقت بيشتر است، بهتر آن است كه مكلف در احكام دین از مجتهد جامع الشرائط تقليد كند

 .بر كسي واجب است كه واجد سه شرط باشد تقليد

 مكلف باشد -1

 مجتهد نباشد -2

 .محتاط نباشد -3

 

 

 



 احکام

احكام در لغت، جمع حكم و به معناي فرمان و دستور به كار مي رود و در اصطلاح فقهي، احكام، 

سياسي  كليه دستورهاي عملي و فروع دین اسلام در تمام ابعاد آن است و همه دستورهاي عبادي و

 .و اقتصادي و خانوادگي و قضایي را شامل مي شود

 اهمیت فراگیری احکام 

یكي از مهم ترین واجبات دین مبين اسلام كه اهميت ویژه اي دارد، فراگيري احكام دین است كه 

درك و فهم درست نسبت به مسائل آن و عمل بر طبق آن تضمين كننده سعادت انسان است. كسي 

عنوان دین خود برمي گزیند باید برنامه هاي آن را به طور كامل در همه قلمروهاي كه اسلام را به 

زندگي خود بپذیرد و رفتار و عملكرد خویش را مطابق با احكام دین تنظيم نماید، براي انجام چنين 

 تكليفي فرد مسلمان باید نسبت به احكامي كه عموماً به آن احتياج دارد، شناخت پيدا كند تا بتواند

سنت و از دیدگاه علما و مراجع  فراگيري احكام از نظر قرآن و .آن را در زندگي خود به كار بندد

 وعقل داراي ضرورت و اهميت خاصي است كه به طور اختصار آن را بيان مي كنيم

 از نظر قرآن -1

چرا از هر گروه از ( 122سوره توبه آیه )  فلولا نفر من كل فرقۀ منهم طائفۀ ليتفقهوا في الدین. . . ؛«

 ».ایشان تني چند حركت نمي كنند تا دانش دین بياموزند

 از نظر سنت -2

قال رسول الله )ص(: اف لكل مسلم لایجعل في كل جمعۀ یوما یتفقه فيه امر دینه ویسال عن « 

باد بر هر مسلماني كه در هفته یك روز را براي شناخت امر دین خود و پرسش از آن قرار  اف  دینه؛

   »ندهد

 از دیدگاه مراجع و علمای اسلام -3

مسائلي را كه انسان غالبا به آنها احتياج دارد واجب است یاد بگيرد. )رساله عمليه، مساله یازدهم. ( 

و صاحب عروۀ الوثقي مي فرماید: هر عملي كه از مكلف صادر مي شود فراگيري حكم آن واجب 

، 11ص  ،1است، خواه از عبادات باشد و خواه از معاملات و یا از امور عادي. )عروۀ الوثقي، ج 



( و شيخ انصاري )ره( حكم به فسق كسي نموده كه مسائل مورد ابتلاي خود را ترك  -2۹مساله 

 (158، ص 1كند و در مقام یادگرفتن آنها نباشد. )شيخ انصاري، اجود التقریرات، ج 

؟ با توجه به آنچه گفته شد، آیا یادگيري احكام ضرورت ندارد؟ آیا شما تمام مسائل خود را مي دانيد

 آیا تا به حال براي شما چنين سؤالاتي پيش نيامده است؟

 كيفيت تطهير موكت نجسي كه به زمين چسبيده چگونه است؟

 وضو گرفتن زیر باران چه حكمي دارد؟

 آیا مي توان بر كاغذ رنگي و اسكناس سجده نمود؟

 .آیا مي توان غذاي نجس را به خورد كودك داد؟ و دهها سؤال دیگر

 عقل -4

دانست براي فهم تمام حقایق لازم است به تمام منابع دسترسي داشته باشيم و توانمندي فهم از باید 

منابع را نيز داشته باشيم در حالي كه در هر دو براي انسان محدودیت هست، لذا اگر به فلسفه حكمي 

مام حكمت از طریق برخي آیات و روایات راه پيدا كردیم، نباید تصور نمود آن چه به دست آمده، ت

است. هم چنان كه با عقل و فكر محدود انساني نيز نمي توان به عمق احكامي كه از علم بي انتهاي 

دانش بشر به هر اندازه كه با گذشت زمان پيش برود باز هم محدود  .خدا سرچشمه گرفته، پي برد

بشر متوقف گردد؛ زیرا است. ما همه چيز را نمي دانيم، اگر مي دانستيم لازم بود قافله علم و دانش 

به پایان راه رسيده بود و این ناداني هاي ماست كه دانشمندان بشر را به تلاش و كوشش دائمي براي 

           یافتن نایافته ها و كشف مجهولات وامي دارد بلكه آن چه مي دانيم در برابر آنچه نمي دانيم،

همان طوركه بسياري از مسائل  .يم و بزرگ استقطره اي در برابر دریا و یا سطري ازكتابي بسيار عظ

علمي امروز براي انسان هاي هزار سال پيش چه بسا قابل درك نبوده است. این را نيز مي دانيم كه 

احكام و دستورات آسماني از علم بي پایان خداوند سرچشمه مي گيرد، از مبدا كه همه حقایق هستي 

و شهود براي او نمایان است و از همه چيز به طور  پيش او روشن است و گذشته و آینده و غيب

آیا با توجه به این حقایق مي توانيم انتظار داشته باشيم كه فلسفه همه احكام  .همه جانبه آگاه است

را درك كنيم؟ اگر چنين بود چه نيازي به پيامبران براي تشریع احكام داشتيم؟ خودمان مي نشستيم 

ویب مي كردیم و این همه در سنگلاخ هاي زندگي سرگردان و آن چه صلاح و مصلحت بود تص



نمي شدیم وانگهي مگر ما همه اسرار آفرینش و تمامي موجودات جهان و قوانيني كه بر آن ها 

حكومت مي كند و فلسفه وجودي هر یك را مي دانيم؟ احكام تشریعي هم جدا از حقایق آفرینش 

 .دود استو تكوین نيست اطلاعات ما در هر دو قسمت مح

 موضوعات احکام 

قلمرو احكام، تنها مسائل عبادي و معاملاتي و خانوادگي نيست، بلكه شامل كليه دستورات عملي 

 :اسلام مي گردد، همان گونه كه حضرت امام )ره( فرموده اند

هيچ موضوع حياتي نيست كه اسلام تكليفي براي آن نداشته باشد. )امام خميني، ولایت فقيه، ص 

11) 

 ابعاد گوناگون احکام اسلامی

 .بعد عبادي: قسمت عمده احكام درباره اعمال عبادي است -1

بعد فرهنگي: مثل احكام مربوط به خواندن كتابهاي گمراه كننده و این كه براي چه كساني جایز  -2

 .و براي چه كساني جایز نيست و نيز حكم نگهداري و چاپ و نشر و تدریس كتب ضاله

 ي: مثل حكم غيبت كردن بچه نابالغ مميز كه آیا جایز است یا نهبعد اخلاق -3

بعد سياسي و نظامي: مسائل مربوط به دفاع و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد در این زمينه  -4

 .است

 . . .بعد اقتصادي: مانند احكام مربوط به خمس، زكات، مالياتها، بانك، بيمه و سرقفلي و -5

ند احكام مربوط به شبيه سازي در نمایشهایي، همچون تعزیه و مسائلي نظير مجسمه بعد هنري: مان -6

 . . .سازي و نواختن آهنگ و گریم كردن و

بعد بهداشتي و پزشكي: مانند احكام پاك كننده ها و مسائل مربوط به كنترل جمعيت و جلوگيري  -7

 . . . .از حاملگي و تلقيح و

 

 



 قسم است اقسام تقلید از یک نظر بر دو

 در زمان حيات وي از او تقليدكرده لاًیعني تقليد كردن از مجتهد مرده بدون آن كه قب ابتدایي: -1

 جایز نيست (واجب) كه بنا به احتياط ،باشد

یي كه در زمان حيات وي از او تقليد كرده ا یعني باقي بودن بر تقليد از مجتهد مرده بقایي : -2

در مسایلي كه تاكنون مكلف به آنها عمل نكرده جایز و مجزي ي مسایل حتي  است) كه در همه

 است

در تقليد بقایي، فرقي نيست بين آن كه مجتهد ميت، اعلم باشد یا نباشد، در هر صورت   :توجه 

 .جایز است، ولي سزاوار است كه احتياط در بقا بر تقليد ميت اعلم ترك نشود

تقليد ابتدایي از مجتهد ميت یا بقا بر تقليد او و حدود آن، باید به تقليد از مجتهد زنده و بنابر 

بلي در صورتي كه جواز بقا بر تقليد ميت، مورد اتفاق فقهاي عصر  احتياط واجب اعلم باشد. 

ر بالغ الشرائط غي افرادي كه در زمان حيات مجتهد جامع .حاضر باشد اجازه از اعلم واجب نيست

توانند بعد از فوت آن مجتهد همچنان بر تقليد  اند، مي اند ولي به نحو صحيح از او تقليد كرده بوده

كرده و بعد از فوت او در بعضي از مسایل از  شخصي كه از مجتهدي تقليد مي .وي باقي بمانند

گذشته بر تقليد از تواند مانند  مجتهد دیگري تقليد كرده است و این مجتهد نيز وفات نموده، مي

مجتهد اول در مسایلي كه از او عدول نكرده باقي بماند، همچنان كه مخيّر است در مسایلي كه 

 .فتواي مجتهد دوم باقي بماند و یا به مجتهد زنده عدول كند عدول نموده بر

  نماز ها ى واجب نمازهاى واجب شش است

ز طواف واجب خانه كعبه )مانند نماز طواف نما -4نماز ميت  -3ت نماز آیا-2نمازهاى یوميه  -1

نماز قضاى پدر كه  -5 تمتّع و نماز طواف نساء در عمره تمتّع و عمره مفرده، و نماز طواف در حج

نمازى كه به واسطه اجاره و  -6 بر پسر بزرگتر واجب است، و همين طور مادر بنابر احتياط واجب

  .نذر و قسم و عهد واجب مى شود

 



 :ب یومیهواجی نمازها

هركدام چهار ركعت. مغرب، سه ركعت. عشا، چهار  ،نمازهاى واجب یوميه پنج است: ظهر و عصر

ئطى كه گفته مى شود دو ركعت صبح، دو ركعت. در سفر باید نمازهاى چهار ركعتى را با شرا

 دركعت خوان

اگر چوب یا چيزى مانند آن را، راست در زمين هموار فرو برند صبح كه  وقت نماز ظهر و عصر

خورشيد بيرون مى آید سایه آن به طرف مغرب مى افتد و هرچه آفتاب بالا مى آید این سایه كم 

مى شود و در شهرهاى ما در اول ظهر شرعى به آخرین درجه كمى مى رسد و ظهر كه گذشت 

و هرچه خورشيد رو به مغرب مى رود، سایه زیادتر مى شود.  سایه آن به طرف مشرق برمى گردد

بنابراین وقتى سایه به آخرین درجه كمى رسيد و دو مرتبه رو به زیاد شدن گذاشت، معلوم مى 

شود ظهر شرعى شده است. ولى در بعضى شهرها مثل مكّه كه گاهى موقع ظهر سایه به كلّى از بين 

چوب یا چيز دیگرى را  .يدا شد، معلوم مى شود ظهر شده استمى رود بعد از آنكه سایه دوباره پ

  .كه براى معين كردن ظهر به زمين فرو مى برند شاخص گویند

نماز ظهر و عصر هركدام وقت مخصوص و مشتركى دارند: وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر 

از عصر موقعى است تا وقتى كه از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد. و وقت مخصوص نم

است كه به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد كه اگر كسى تا این موقع نماز 

ظهر را نخوانده، نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند. و مابين وقت مخصوص نماز 

ر این ظهر و وقت مخصوص نماز عصر، وقت مشترك نماز ظهر و نماز عصر است، و اگر كسى د

اگر پيش از خواندن  .وقت اشتباهاً نماز ظهر یا عصر را به جاى دیگرى بخواند، نمازش صحيح است

نماز ظهر، سهواً مشغول نماز عصر شود و در بين نماز بفهمد اشتباه كرده است، چنانچه در وقت 

ده ام و آنچه مشترك باشد، باید نيت را به نماز ظهر برگرداند یعنى نيت كند كه آنچه تا حال خوان

را مشغولم و آنچه بعد مى خوانم همه نماز ظهر باشد و بعد از آنكه نماز را تمام كرد، نماز عصر 

را بخواند. و اگر در وقت مخصوص به ظهر باشد به احتياط واجب نيت را به نماز ظهر برگرداند و 

روز جمعه جانشين نماز  نماز جمعه دو ركعت است و در .نماز را تمام كند، و دوباره آن را بخواند



ظهر مى شود و در زمان حضور پيامبر )صلى االله عليه وآله ( امام معصوم)عليه السلام( و نائب 

او واجب عينى است اما در زمان غيبت كبرى واجب تخييرى است یعنى ميان نماز جمعه و  خاص

ه اقامه شود بهتر آن نماز ظهر مخير است ولى در زمانى كه حكومت عدل اسلامى باشد و نماز جمع

احتياط واجب آن است كه نماز جمعه را از موقعى كه عرفاً اول  . است كه نماز جمعه خوانده شود

 .ظهر مى گویند تأخير نياندازند و اگر از اوائل ظهر تأخير افتاد به جاى نماز جمعه نماز ظهر بخوانند

یك وقت  ء، و مغرب و عشاهمانطور كه بيان شده است براى هریك از نمازهاى ظهر و عصر

مخصوص وجود دارد، كه اگر مكلّف عمداً نماز عصر را در وقت مخصوص ظهر یا نماز عشا را 

عمداً در وقت مخصوص مغرب بخواند نمازش باطل است. اما اگر بخواهد نماز دیگرى مانند قضاء 

وق ت نماز  .نماز صبح یا غير آن را در وقت مخصوص ظهر یا مغرب بخواند نمازش صحيح است

مغرب و عشاء مغرب موقعى است كه سرخى طرف مشرق كه بعد از غروب آفتاب پيدا مى شود 

  :نماز مغرب و عشا هركدام وقت مخصوص و مشتركى دارند .از بالاى سر انسان بگذرد

از اول مغرب است تا وقتى كه از مغرب به اندازه خواندن سه ركعت  وقت مخصوص نماز مغرب

ابراین اگر كسى مسافر باشد و تمام نماز عشا را سهواً در این وقت بخواند نمازش نماز بگذرد بن

باطل است. و وقت مخصوص نماز عشا موقعى است كه به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب 

مانده باشد كه اگر كسى تا این موقع نماز مغرب را عمداً نخوانده باشد باید اول نماز عشا و بعد از 

و بين وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا وقت  .مغرب را بخواندآن نماز 

مشترك نماز مغرب وعشا است كه اگر كسى در اینوقت اشتباهاً نمازعشا را پيش از نماز مغرب 

 .بخواند و بعد از نماز ملتفت شود نمازش صحيح است و باید نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد

معنى آن در مسأله پيش گفته شد براى اشخاص فرق مى كند مثلاً  وقت مخصوص و مشترك كه

اگر به اندازه خواندن دو ركعت نماز از اول ظهر بگذرد وقت مخصوص نماز ظهر كسى كه مسافر 

است تمام شده و داخل وقت مشترك مى شود، و براى كسى كه مسافر نيست باید به اندازه خواندن 

ر پيش از خواندن نماز مغرب سهواً مشغول نماز عشا شود و در اگ .چهار ركعت از اول ظهر بگذرد

بين نماز بفهمد كه اشتباه كرده است چنانچه تمام آنچه را خوانده یا مقدارى از آن را در وقت 

مشترك خوانده و به ركوع ركعت چهارم نرفته است باید نيت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را 



ا بخواند و چنانچه در وقت مختص مغرب بفهمد اشتباه كرده بنابر احتياط تمام كند و بعد نماز عشا ر

و اگر به ركوع ركعت چهارم رفته باید نماز عشا را تمام كند بعد نماز  .واجب نمازش باطل است

آخر وقت نماز عشا نصف شب است، و احتياط واجب آن است كه براى نماز  .مغرب را بخواند

شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب كرد، و براى نماز شب و مغرب و عشا و مانند اینها 

اگر به واسطه عذرى نماز مغرب یا نماز عشا را تا نصف ( 1 مانند آن تا اول آفتاب حساب كرد.

 .شب نخواند بنابر احتياط واجب باید تا قبل از اذان صبح بدون اینكه نيت ادا و قضا كند بجا آورد

  وقت نماز صبح

اذان صبح از طرف مشرق، سفيده اى رو به بالا حركت مى كند كه آن را فجر اول گویند نزدیك 

وقتى كه آن سفيده در طرف مشرق و افق پهن و گسترده مى شود آن را فجر دوم گویند كه اول 

ا حكام وقت  .وقت نماز صبح است و آخر وقت نماز صبح موقعى است كه آفتاب بيرون مى آید

مى تواند مشغول نماز شود كه یقين كند وقت داخل شده است یا دو مرد عادل  نماز هنگامى انسان

به داخل شدن وقت خبر دهند، مشروط بر آنكه خبر و شهادت آنها حسى باشد مثل اینكه شهادت 

بدهند كه سایه شاخص بعد از كم شدن شروع به زیاد شدن نموده است. اذان شخص وقت شناس 

نابينا و كسى كه در زندان گرفتار است و مانند اینها بنابر احتياط  .تو مورد اطمينان نيز كافى اس

واجب باید تا به داخل شدن وقت یقين نكنند مشغول نماز نشوند. ولى اگر انسان به واسطه وجود 

مانع در آسمان )مانند ابر و غبار و مانند اینها( كه براى همه مانع از یقين كردن است نتواند در اول 

به داخل شدن وقت یقين كند چنانچه گمان داشته باشد كه وقت داخل شده، مى تواند وقت نماز 

به داخل  اگر انسان یقين كند كه وقت نماز شده یا دو مرد عادل از روى حس .مشغول نماز شود

شدن وقت خبر دهند و مشغول نماز شود و در بين نماز بفهمد كه هنوز وقت داخل نشده است 

و همچنين اگر بعد از نماز بفهمد كه تمام نماز را پيش از وقت خوانده نمازش نماز او باطل است. 

باطل است و باید اعاده كند. ولى اگر در بين نماز بفهمد وقت داخل شد، یا بعد از نماز بفهمد كه 

اگر انسان بر اثر غفلت و فراموشى توجه نداشته  .در بين نماز وقت داخل شده نماز او صحيح است

باید با یقين به داخل شدن وقت مشغول نماز شود، چنانچه بعد از نماز بفهمد كه تمام نماز باشد كه 

را در وقت خوانده نماز او صحيح است و اگر بفهمد تمام نماز را پيش از وقت خوانده یا نفهمد 



ز كه در وقت خوانده یا پيش از وقت، نمازش باطل است بلكه اگر بعد از نماز بفهمد كه در بين نما

اگر یقين كند وقت  .وقت داخل شده است احتياط واجب آن است كه دوباره آن نماز را بخواند

داخل شده و مشغول نماز شود و در بين نماز شك كند كه وقت داخل شده یا نه، نماز او باطل 

است. ولى اگر در بين نماز یقين داشته باشد كه وقت شده و شك كند كه آنچه از نماز خوانده در 

اگر وقت نماز به قدرى تنگ است كه انجام بعض از مستحبات  .ت بوده یا نه نمازش صحيح استوق

نماز باعث شود مقدارى از واجبات در خارج وقت خوانده شود باید آن مستحبات را ترك كند 

مثلاً اگر به واسطه خواندن قنوت، مقدارى از نماز بعد از وقت خوانده مى شود نباید قنوت را 

كسى كه به اندازه خواندن یك ركعت  .و اگر بخواند معصيت كرده ولى نمازش صحيح استبخواند 

 .نماز وقت دارد، باید نماز را به نيت ادا بخواند ولى نباید عمداً نماز را تا این وقت تأخير بيندازد

و كسى كه مسافر نيست اگر تا مغرب به اندازه خواندن پنج ركعت نماز وقت دارد باید نماز ظهر 

عصر هردو را بخواند، ولى اگر كمتر وقت دارد باید فقط نماز عصر را بخواند و بعداً نماز ظهر را 

قضا كند، و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن چهار ركعت نماز وقت دارد باید نماز مغرب و 

اً نماز مغرب عشا را بخواند، ولى اگر كمتر وقت دارد باید اول نماز عشا را به نيت ادا بخواند و بعد

كسى كه مسافر است اگر تا  .را بخواند و بنابر احتياط واجب در نماز مغرب نيت ادا و قضا ننماید

مغرب به اندازه خواندن سه ركعت نماز وقت دارد باید نماز ظهر و عصر را بخواند، ولى اگر كمتر 

تا نصف شب به اندازه  وقت دارد باید فقط عصر را بخواند و بعداً نماز ظهر را قضا كند، و اگر

خواندن چهار ركعت نماز وقت دارد باید نماز مغرب و عشا را بخواند ولى اگر كمتر وقت دارد 

را بخواند و بعداً مغرب را بدون نيت اداء و قضا بجا آورد، و چنانچه بعد از خواندن  ءباید فقط عشا

انده است باید فوراً نماز معلوم شود كه به مقدار یك ركعت یا بيشتر وقت به نصف شب م عشا

مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و راجع به آن  مغرب را به نيت ادا به جا آورد

خيلى سفارش شده است و هرچه به اول وقت نزدیكتر باشد بهتر است، مگر آنكه تأخير آن از جهتى 

ه انسان عذرى دارد كه اگر بخواهد هرگا .بهتر باشد، مثلاً صبر كند كه نماز را به جماعت بخواند

در اول وقت نماز بخواند ناچار است با تيمم نماز بخواند چنانچه بداند یا احتمال دهد كه عذر او 

تا آخر وقت باقى است، مى تواند در اول وقت نماز بخواند، ولى اگر مثلاً لباسش نجس باشد یا 



بين مى رود بنابر احتياط واجب باید صبر عذر دیگرى داشته باشد و احتمال بدهد كه عذر او از 

كند تا عذرش برطرف شود و چنانچه عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز بخواند. و لازم نيست 

به قدرى صبر كند كه فقط بتواند كارهاى واجب نماز را انجام دهد. بلكه اگر براى مستحبات نماز 

با لباس نجس مثلاً نماز را با آن مستحبات بجا  مانند اذان و اقامه و قنوت هم وقت دارد مى تواند

كسى كه مسائل نماز و شكيات و سهویات را نمى داند و احتمال مى دهد كه یكى از اینها  .آورد

در نماز پيش آید بنابر احتياط واجب باید براى یاد گرفتن آنها نماز را از اول وقت تأخير بيندازد. 

ه طور صحيح تمام مى كند، مى تواند در اول وقت مشغول نماز ولى اگر اطمينان دارد كه نماز را ب

شود، ولى اگر در نماز مسأله اى كه حكم آن را نمى داند پيش آید مى تواند به یكى از دو طرفى 

كه احتمال مى دهد عمل نماید و نماز را تمام كند. ولى بعد از نماز باید مسأله را بپرسد كه اگر 

اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبكار هم طلب خود را مطالبه مى  .خواندنمازش باطل بوده دوباره ب

كند در صورتى كه ممكن است باید اول قرض خود را بدهد بعد نماز بخواند. و همچنين است اگر 

كار واجب دیگرى كه باید فوراً آن را بجا آورد پيش آمد كند، مثلاً ببيند مسجد نجس است كه باید 

ند بعد نماز بخواند و چنانچه اول نماز بخواند معصيت كرده ولى نماز او اول مسجد را تطهير ك

 صحيح است

 نمازهایى كه باید به ترتیب خوانده شود  

انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند و اگر عمداً نماز 

اگر به نيت نماز  .ز مغرب بخواند باطل استعصر را پيش از نماز ظهر و نماز عشا را پيش از نما

ظهر مشغول نماز شود و در بين نماز یادش بياید كه نماز ظهر را خوانده است نمى تواند نيت را 

به نماز عصر برگرداند بلكه باید نماز را بشكند و نماز عصر را بخواند و همين طور است در نماز 

كه نماز ظهر را نخوانده است و نيت را به نماز ظهر  اگر در بين نماز عصر یقين كند .مغرب و عشا

برگرداند و نماز را ادامه دهد و بعد متوجه شود كه نماز ظهر را خوانده است باید نيت خود را به 

نماز عصر برگرداند و چنانچه مقدارى از نماز را كه به نيت ظهر خوانده مشتمل بر ركن بوده باید 

از عصر را بخواند. اما اگر مشتمل بر ركن نبوده باید آن قسمت را به نماز را تمام كند و دوباره نم

اگر دربين  .نيت عصر بخواند و نماز او صحيح است هرچند احتياط مستحب در اعاده آن است



كند كه نماز ظهر را خوانده است یا نه، باید نيت را به نماز ظهر برگرداند، ولى اگر  نمازعصر شك

بعد از تمام شدن نماز، مغرب مى شود باید به نيت نماز عصر نماز را وقت به قدرى كم است كه 

اگر در نماز عشا، پيش از ركوع ركعت چهارم  .تمام كند و بنابر احتياط نماز ظهرش را قضا كند

شك كند كه نماز مغرب را خوانده یا نه چنانچه وقت به قدرى كم است كه بعد از تمام شدن نماز 

نماز را تمام كند، و اگر بيشتر وقت دارد، باید نيت را به  ءه نيت عشانصف شب مى شود، باید ب

اگر در نماز عشا بعد  .را بخواند ءنماز مغرب برگرداند و نماز را سه ركعتى تمام كند بعد نماز عشا

از رسيدن به ركوع ركعت چهارم شك كند كه نماز مغرب را خوانده یا نه باید نماز را تمام كند 

مغرب را بخواند. و اگر این شك در وقت مخصوص به نماز عشا باشد بنابر احتياط نماز بعد نماز 

اگر انسان نمازى را كه خوانده احتياطاً دوباره بخواند و در بين نماز یادش بياید  .مغرب را قضا كند

مثلاً نمازى را كه باید پيش از آن بخواند نخوانده است، نمى تواند نيت را به آن نماز برگرداند. 

موقعى كه نماز عصر را احتياطاً مى خواند اگر یادش بياید نماز ظهر را نخوانده است نمى تواند 

برگرداندن نيت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به نماز  .نيت را به نماز ظهر برگرداند

ز اداى بعدى احتياط واجب این است كه اگر نمازى قضا شده است قبل از نما .واجب جایز نيست

آن را قضا كند. و اگر مشغول نماز ادا شده و سپس متوجه شد كه نمازى از همان روز قضا شده 

است به احتياط واجب نيت خود را به قضا برگرداند. و اگر مشغول نماز ادا شود و بعداً متوجه شود 

دو فرض قبل، اگر كه نماز قضا از قبل دارد مستحب است نيت خود را به نماز قضا برگرداند. در 

وقت تنگ باشد یا از محل عدول گذشته باشد مثلاً نماز صبح قضا شده و بعد از ركوع ركعت سوم 

 . متوجه شود نمى تواند عدول كند

 ا حکام قبله  

خانه كعبه كه در مكّه معظّمه مى باشد قبله است. و باید روبروى آن نماز خواند ولى كسى كه دور 

ه بگویند رو به قبله نماز مى خواند كافى است. و همچنين است كارهاى است اگر طورى بایستد ك

   كسى كه نماز واجب را ایستاده .دیگرى كه مانند سر بریدن حيوانات باید رو به قبله انجام گيرد

مى خواند باید طورى بایستد كه بگویند رو به قبله ایستاده و لازم نيست زانوهاى او و نوك پاى او 

كسى كه باید نشسته نماز بخواند اگر نمى تواند به طور معمول بنشيند و در  .له باشدهم رو به قب



موقع نشستن، كف پاها را به زمين مى گذارد باید در موقع نماز صورت و سينه و شكم او رو به 

كسى كه نمى تواند نشسته نماز بخواند باید  .قبله باشد و لازم نيست ساق پاى او رو به قبله باشد

حال نماز به پهلوى راست طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد و اگر ممكن نيست در 

باید به پهلوى چپ طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد و اگر این را هم نتواند باید به 

د فراموش نماز احتياط و سجده و تشه .پشت بخوابد به طورى كه كف پاى او رو به قبله باشد

نماز  .شده را باید رو به قبله به جا آورد و در سجده سهو هم احتياط آن است كه رو به قبله باشد

خواند و « در ماشين ـ قطار ـ هواپيما و كشتى»مستحبى را مى شود در حال راه رفتن و سوارى 

خواهد كسى كه مى  .اگر انسان در این دو حال، نماز مستحبى بخواند، لازم نيست رو به قبله باشد

نماز بخواند، باید براى پيدا كردن قبله كوشش نماید، تا یقين كند كه قبله كدام طرف است و مى 

تواند به گفته دو شاهد عادل كه از روى نشانه هاى حسى شهادت مى دهند یا به قول كسى كه از 

شد باید به روى قاعده علمى قبله را مى شناسد و محلّ اطمينان است عمل كند و اگر اینها ممكن ن

گمانى كه از محراب مسجد مسلمانان یا قبرهاى آنان یا از راههاى دیگر پيدا مى شود عمل نماید، 

حتّى اگر از گفته فاسق یا كافرى كه به واسطه قواعد علمى قبله را مى شناسد گمان به قبله پيدا 

كند نمى تواند به گمان كسى كه گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قویترى پيدا  .كند كافى است

خود عمل نماید مثلاً اگر ميهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پيدا كند ولى بتواند از راه دیگر 

قبله نماهاى معمولى در صورتى  .گمان قویترى پيدا كند، نباید به حرف او عمل نماید« مثلاً قبله نما»

و گمان حاصل از آن كمتر از راههاى دیگر  كه سالم باشد از وسائل خوب براى شناخت قبله است،

اگر جهت قبله را نمى داند، مى تواند با مراجعه به محراب مساجد  .نيست، بلكه غالباً دقيقتر است

و قبرهاى مسلمانان جهت قبله را پيدا كند اما اگر با اجتهاد و كوشش خود یا با استفاده از وسائل 

نان و علم پيدا كند. بنابر احتياط واجب نمى تواند محراب جدید نظير قبله نما به جهت دیگرى اطمي

لكن اگر گمان و ظن غالب پيدا كند كه مسلمانان این  ;مساجد و قبرها را ملاك قبله قرار دهد 

منطقه در ساختن محراب مساجد و قبرها مسامحه كرده و دقّت كافى نكرده اند، باید به آن طرف یا 

اگر براى پيدا كردن قبله وسيله اى ندارد  .ن یا ظن قوى به قبله دارداطرافى نماز بخواند كه اطمينا

یا با اینكه كوشش كرده گمانش به طرفى نمى رود، چنانچه وقت نماز وسعت دارد باید چهار نماز 



به چهار طرف بخواند و اگر به اندازه چهار نماز وقت ندارد باید به اندازه اى كه وقت دارد نماز 

ر فقط به اندازه یك نماز وقت دارد باید یك نماز به هر طرفى كه مى خواهد بخواند، بخواند مثلاً اگ

اگر یقين یا گمان  .و باید نمازها را طورى بخواند كه یقين كند یكى از آنها رو به قبله بوده است

كند كه قبله در یكى از دو طرف است، باید به هر دو طرف نماز بخواند ولى احتياط مستحب آن 

كسى كه باید به چند طرف نماز بخواند،  .كه در صورت گمان، به چهار طرف نماز بخوانداست 

اگر بخواهد نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشاء را بخواند بهتر آن است كه نماز اول را به هر چند 

كسى كه یقين به سمت قبله ندارد اگر  .طرف كه واجب است بخواند، بعد نماز دوم را شروع كند

غير از نماز، كارى كند كه باید رو به قبله انجام گيرد مثلاً بخواهد سر حيوانى را ببرد باید  بخواهد

اگر ظنّ به  .به گمان عمل نماید و اگر گمان ممكن نيست به هر طرف كه انجام دهد صحيح است

جهت دوم قبله پيدا كرد ولى در اثناء نماز ظنّ به جهت دیگرى پيدا كرد باید باقيمانده نماز را در 

بخواند اما اگر آن مقدارى كه خوانده است به طرف راست یا چپ یا پشت به قبله بوده است در 

اگر بدون اینكه تحقيق  .این صورت بنابر احتياط واجب نماز را دوباره طبق گمان جدید اعاده كند

بله درست كند از روى غفلت یا سهل انگارى به نماز ایستاد، چنانچه بعد از نماز بفهمد جهت ق

بوده و در خواندن نماز هم قصد قربت داشته باشد نمازش صحيح است اما اگر بعد از نماز بفهمد 

كه جهت قبله درست نبوده نمازش باطل است و باید اعاده كند. البته قبله اعم است از سمت قبله 

ر ببرد یا نحر اگر گوسفند یا شترى را عمداً بر خلاف جهت قبله س .و تا ده درجه به چپ یا راست

كند خوردن گوشت آن گوسفند و شتر حرام است اما اگر جهت قبله را نمى داند یا جهت قبله را 

فراموش كرده و یا جاهل و متعذّر باشد چنانچه بر خلاف جهت قبله سر بریده باشد خوردن گوشت 

را نمى بيند(  پوشانيد ن بد ن در نماز مرد باید در حال نماز، ) اگر چه كسى او .آن حلال است

زن باید در موقع نماز، تمام بدن  .عورتين خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانوها را بپوشاند

حتّى سر و موى خود را بپوشاند ولى پوشاندن صورت به مقدارى كه در وضو شسته مى شود و 

ر واجب را پوشانده است، دستها تا مچ و پاها تا مچ پا لازم نيست. اما براى آنكه یقين كند كه مقدا

موقعى كه انسان قضاى   .باید مقدارى از اطراف صورت و قدرى پائين تر از مچ را هم بپوشاند

سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده را به جا مى آورد باید پوشش لازم را داشته باشد، بلكه 



براى زنان در حال نماز،  .وشاندبنابر احتياط در موقع سجده سهو هم، باید خود را مثل موقع نماز بپ

مانند )پوشانيدن موهاى مصنوعى و زینت هاى پنهانى) مانند دستبند و گردن بند( و زینت صورت 

اگر انسان عمداً، در نماز عورتش را   .سرمه چشم( لازم نيست، اما واجب است از نامحرم بپوشاند

ه هم باشـد بنابر احتياط واجب باید نپوشاند نمازش باطل است بلكه اگـر از روى ندانستن مسألـ

اگر در بين نماز بفهمد كه عورتش پيدا است باید آن را بپوشاند و احتياط  .نمازش را دوباره بخواند

واجب آن است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند. ولى اگر بعد از نماز بفهمد كه در نماز عورت 

ایستاده، لباسش عورت او را مى پوشاند ولى ممكن  اگر در حال .او پيدا بوده نمازش صحيح است

است در حال دیگر، مثلاً در حال ركوع و سجود نپوشاند. چنانچه موقعى كه عورت او پيدا مى 

شود به وسيله اى آن را بپوشاند نماز او صحيح است. ولى احتياط مستحب آن است كه با آن لباس 

ا با علف و برگ بپوشاند ولى احتياط مستحب آن است، انسان مى تواند در نماز خود ر .نماز نخواند

اگر غير از گل چيزى ندارد كه در نماز  .موقعى خود را با اینها بپوشاند كه چيز دیگرى نداشته باشد

خود را بپوشاند گل ساتر نيست و مى تواند برهنه نماز بخواند. ولى احتياط مستحب جمع است 

اگر  .خواند و یك بار با گل عورتين را بپوشاند و نماز بخواندیعنى یك بار به كيفيت برهنه نماز ب

چيزى ندارد كه در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه احتمال دهد كه پيدا مى كند، بنابر احتياط 

واجب باید نماز را تأخير بيندازد و اگر چيزى پيدا نكرد در آخر وقت مطابق وظيفه اش نماز 

نماز بخواند اگر براى پوشانيدن خود حتّى برگ درخت و علف نداشته  كسى كه مى خواهد .بخواند

باشد و احتمال ندهد كه تا آخر وقت چيزى پيدا كند كه خود را با آن بپوشاند در صورتى كه 

نامحرم او را مى بيند باید نشسته نماز بخواند و عورت خود را با ران خود بپوشاند. و اگر كسى او 

نماز بخواند و جلو خود را با دست بپوشاند و در هر صورت، ركوع و سجود را نمى بيند ایستاده 

 را با اشاره انجام دهد و براى سجود سر را قدرى پائين تر مى آورد

 :س نمازگزارلبا 

لباس نمازگزار باید داراي شش شرط باشد: )با كليك بر روي هر قسمت مي توانيد توضيحات 

 .دوم :آنكه بنابر احتياط واجب مباح باشد .اول :آنكه پاك باشد مربوط به آن بخش را مشاهده كنيد

پنجم و ششم :آنكه  .چهارم :آنكه از حيوان حرام گوشت نباشد .سوم :آن كه از اجزاء مردار نباشد



اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابریشم خالص و طلاباف نباشد. تفصيل اینها در مسائل آینده گفته 

اس نمازگزار باید پاك باشد و اگر كسى عمداً با بدن یا لباس نجس نماز لب :شرط اول .مى شود

كسى كه نمى داند نماز با بدن و لباس نجس باطل است، اگر با بدن یا  .بخواند نمازش باطل است

اگر به واسطه ندانستن مسأله، نداند یك چيز نجس  .لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل مى باشد

ق شتر نجاستخوار یا عرق مشرك نجس است و با آن نماز بخواند نمازش باطل است مثلاً نداند عر

اگر نداند كه بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده نماز او صحيح  .مى باشد

اگر فراموش كند  .است، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر وقت دارد دوباره آن نماز را بخواند

س است و در بين نماز یا بعد از آن یادش بياید، باید نماز را دوباره بخواند و كه بدن یا لباسش نج

كسى كه در وسعت وقت مشغول نماز است اگر در بين نماز بدن یا  .اگر وقت گذشته قضا نماید

لباس او نجس شود و پيش از آنكه چيزى از نماز را با لباس نجس بخواند متوجه شود یا بفهمد كه 

و نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده یا از پيش نجس بوده، در صورتى بدن یا لباس ا

كه آب كشيدن بدن یا لباس یا عوض كردن لباس یا بيرون آوردن آن نماز را بهم نمى زند باید در 

بين نماز بدن یا لباس را آب بكشد یا لباس را عوض كند یا اگر چيز دیگرى عورت او را پوشانده 

آورد و نماز را ادامه دهد. ولى چنانچه طورى باشد كه اگر بدن یا لباس را آب بكشد لباس را بيرون 

یا بخواهد لباس را عوض كند یا بيرون آورد نماز بهم مى خورد و یا اگر لباس را بيرون آورد برهنه 

كسى كه در تنگى وقت مشغول  .مى ماند، باید نماز را بشكند و با بدن و لباس پاك نماز بخواند

از است اگر در بين نماز لباس او نجس شود و پيش از آنكه چيزى از نماز را با لباس نجس نم

بخواند متوجه شود یا بفهمد كه لباس او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده یا از 

پيش نجس بوده، در صورتى كه آب كشيدن یا عوض كردن یا بيرون آوردن لباس نماز را بهم نمى 

ند لباس را بيرون آورد، باید لباس را آب بكشد یا عوض كند یا اگر چيز دیگرى زند و مى توا

عورت او را پوشانده، لباس را بيرون آورد و نماز را تمام كند. اما اگر چيز دیگرى عورت او را 

نپوشانده و لباس را هم نمى تواند آب بكشد یا عوض كند باید لباس را بيرون آورد و به دستورى 

رهنگان گفته شد نماز را تمام كند. ولى چنانچه طورى است كه اگر لباس را آب بكشد كه براى ب

یا عوض كند نماز بهم مى خورد یا به واسطه سرما و مانند آن نمى تواند لباس را بيرون آورد باید 



كسى كه در تنگى وقت مشغول نماز است  .با همان حال نماز را تمام كند و نمازش صحيح است

ن نماز بدن او نجس شود و پيش از آنكه چيزى از نماز را با بدن نجس بخواند متوجه اگر در بي

شود یا بفهمد كه بدن او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده یا از پيش نجس بوده 

در صورتى كه آب كشيدن بدن نماز را بهم نمى زند باید آب بكشد و اگر نماز را بهم مى زند باید 

كسى كه در پاك بودن بدن یا لباس خود  .ماز را تمام كند و نماز او صحيح استبا همان حال ن

شك دارد چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نبوده است، بنابر احتياط مستحب اگر وقت 

اگر لباس را آب بكشد  .نماز باقى است نمازش را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته آن را قضا كند

ند كه پاك شده است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نشده بنابر احتياط و یقين ك

اگر  .واجب اگر وقت نماز باقى است باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، نمازش را قضا كند

هاى نجس نيست مثلاً یقين كند كه خون  خونى در بدن یا لباس خود ببيند و یقين كند كه از خون

هائى بوده كه نمى شود با آن نماز خواند، نماز او  ست، چنانچه بعد از نماز بفهمد از خونپشه ا

هرگاه یقين كند خونى كه در بدن یا لباس اوست خون نجسى است كه نماز با آن  .صحيح است

صحيح است مثلاً یقين كند خون زخم و دمل است چنانچه بعد از نماز بفهمد خونى بوده كه نماز 

اگر نجس بودن چيزى را فراموش كند و بدن یا لباسش  .طل مى باشد نمازش صحيح استبا آن با

با رطوبت به آن برسد و در حال فراموشى نماز بخواند و بعد از نماز یادش بياید نماز او صحيح 

است. و اگر بدون این كه محل تماس با نجس را آب بكشد با آب قليل غسل كند و نماز بخواند 

و باطل است اما اگر با آب جارى یا كُر غسل كند چون با تماس اول محل پاك مى غسل و نماز ا

شود غسل او صحيح است و نماز او هم اشكال ندارد. اما اگر محل تماس با نجس، یكى از اعضاى 

وضو باشد و شخص بدون تطهير با آب قليل و با یك بار شستن وضو بگيرد و نماز بخواند وضو 

و در فرض سابق اگر با آب كثير وضو بگيرد یا محل وضو را سه بار بشوید  و نماز او باطل است

كسى كه یك لباس دارد، اگر بدن و لباسش نجس  .تطهير انجام شده و وضو و نماز او صحيح است

شود و آب به اندازه آب كشيدن یكى از آنها داشته باشد، چنانچه بتواند لباسش را بيرون آورد باید 

و نماز را به دستورى كه براى برهنگان گفته شد بجا آورد. و اگر به واسطه سرما بدن را آب بكشد 

یا عذر دیگر نتواند لباس را بيرون آورد، در صورتى كه نجاست هردو مساوى باشد، مثلاً هردو بول 



یا خون باشد یا نجاست بدن شدیدتر یا بيشتر باشد مثلاً نجاست بدن بول باشد كه باید دو مرتبه آن 

با آب قليل آب بكشد، احتياط واجب آن است كه بدن را آب بكشد .و اگر نجاست لباس بيشتر  را

كسى كه غير  .یا شدیدتر باشد مختار است هركدام از بدن یا لباس را بخواهد مى تواند آب بكشد

از لباس نجس لباس دیگرى ندارد و وقت تنگ است یا احتمال نمى دهد كه لباس پاك پيدا كند 

ماز را به دستورى كه براى برهنگان گفته شد به جا آورد ولى همين شخص اگر به واسطه باید ن

سرما یا عذر دیگر نمى تواند لباس را بيرون آورد در همان لباس نماز بخواند و نمازش صحيح 

كسى كه دو لباس دارد اگر بداند یكى از آنها نجس است و نتواند آنها را آب بكشد و نداند  .است

چنانچه وقت دارد باید با هر دو لباس نماز بخواند، مثلاً اگر مى خواهد نماز  .از آنهاست كداميك

ظهر و عصر بخواند باید با هركدام یك نماز ظهر و یك نماز عصر بخواند و اگر وقت تنگ است 

بنابر احتياط واجب نماز را به دستورى كه براى برهنگان گفته شد بجا آورد و بنابر احتياط واجب 

لباس نمازگزار بنابر احتياط واجب باید مباح باشد  :شرط دوم .آن نماز را با لباس پاك قضا نماید

و كسى كه مى داند پوشيدن لباس غصبى حرام است، اگر عمداً در لباس غصبى یا در لباسى كه 

 نخ یا تكمه یا چيز دیگر آن غصبى است نماز بخواند بنابر احتياط واجب نمازش باطل است باید

آن نماز را با لباس غير غصبى اعاده كند و همين طور است اگر كسى از روى تقصير نداند كه 

كسى كه مى داند پوشيدن لباس غصبى حرام است ولى نمى داند  .پوشيدن لباس غصبى حرام است

نماز را باطل مى كند، اگر عمداً با لباس غصبى نماز بخواند بنابر احتياط واجب نمازش باطل است 

اگر نداند یا فراموش كند كه لباس او غصبى است  .باید آن نماز را با لباس غير غصبى اعاده كندو 

و با آن نماز بخواند نمازش صحيح است، ولى اگر خودش لباس را غصب كرده فراموش كند كه 

غصب كرده است بنابر احتياط لازم نمازش باطل است و باید آن نماز را با لباس غير غصبى اعاده 

اشياء غصبى كوچك باشد یا بزرگ )مانند تسبيح، دستمال و...( اگر همراه نمازگزار باشد  .ندك

اگر كسى براى حفظ جانش با لباس غصبى نماز بخواند یا مثلاً براى  .موجب بطلان نماز نمى شود

اگر نداند یا فراموش كند  .اینكه دزد لباس غصبى را نبرد با آن نماز بخواند نمازش صحيح است

كه لباس او غصبى است و در بين نماز بفهمد چنانچه چيز دیگرى كه عورت او را بپوشاند در تن 

دارد و مى تواند فوراً بدون اینكه موالات یعنى پى در پى بودن نماز بهم بخورد لباس غصبى را 



رت او بيرون آورد باید آن را بيرون آورد و نمازش را ادامه داده و تمام كند و اگر چيز دیگرى عو

را نپوشانده یا نمى تواند فوراً لباس غصبى را بيرون آورد یا اگر بيرون آورد پى در پى بودن نماز 

بهم مى خورد در صورتى كه به مقدار یك ركعت هم وقت داشته باشد باید نمازش را بشكند و با 

باس را بيرون آورد لباس غير غصبى نماز بخواند و اگر به این مقدار وقت ندارد، باید در حال نماز ل

اگر با عين پولى كه خمس یا زكوۀ آن را نداده لباس  .و به دستور نماز برهنگان نماز را تمام نماید

بخرد حكم لباس غصبى را دارد و نماز خواندن در آن لباس باطل است، و چنانچه لباس را به نسيه 

لى كه خمس یا زكات آن را بخرد یا قرض كند و قصد داشته باشد كه قيمت یا عوض آن را از پو

لباس نمازگزار باید از اجزاء  :شرط سوم . نداده یا از مال حرام بپردازد نماز با آن لباس باطل است

حيوان مرده اى كه خون جهنده دارد )یعنى حيوانى كه اگر رگش را ببرند خون از آن جستن مى 

ماهى كه خون جهنده ندارد لباس تهيه كند( نباشد، بلكه اگر از حيوان حلال گوشت مرده اى مانند 

اگر چيزى از مردار مانند گوشت و پوست آن  .كند احتياط مستحب آن است كه با آن نماز نخواند

اگر چيزى از  .كه روح داشته همراه نمازگزار باشد، نمازش باطل است، گرچه لباس او هم نباشد

ازگزار باشد یا با لباسى كه از آنها تهيه مردار حلال گوشت مانند مو و پشم كه روح ندارد همراه نم

اگر غير از لباس غصبى و لباسى كه از مردار تهيه شده  .كرده اند نماز بخواند نمازش صحيح است

لباس دیگرى ندارد و ناچار نيست لباس بپوشد باید به دستورى كه براى برهنگان گفته شد نماز 

ان حرام گوشت نباشد و اگر موئى از آن هم همراه لباس نمازگزار باید از حيو :شرط چهارم .بخواند

اگر آب دهان یا بينى یا رطوبت دیگرى از حيوان حرام گوشت  .نمازگزار باشد نماز او باطل است

مانند گربه بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر باشد نماز باطل و اگر خشك شده و عين آن 

و عرق و آب دهان كسى بر بدن یا لباس نمازگزار  اگر مو .برطرف شده باشد نماز صحيح است

اگر شك داشته باشد  .باشد اشكال ندارد و همچنين است اگر مروارید و موم و عسل همراه او باشد

كه لباسى از حيوان حلال گوشت است یا حرام گوشت، چه در داخله تهيه شده باشد چه در 

ن احتمال بدهد تكمه صدفى و مانند آن از حيوان اگر انسا .خارجه، نماز خواندن با آن مانعى ندارد

است نماز خواندن با آن مانعى ندارد، و اگر بداند صدف است و احتمال بدهد صدف گوشت 

با پوست خز نماز خواندن اشكال ندارد ولى بنابر احتياط  .نداشته باشد نماز خواندن با آن مانع ندارد



باسى كه نمى داند از حيوان حرام گوشت است یا نه، اگر با ل .واجب با پوست سنجاب نماز نخواند

نماز بخواند نمازش صحيح است، ولى اگر فراموش كرده باشد بنابر احتياط واجب باید آن نماز را 

پلاستيكى و مانند آن مى سازند  نماز خواندن با چرمهاى مصنوعى كه به وسيله مواد .دوباره بخواند

شك كند كه چيزى چرم مصنوعى است یا چرم واقعى یا از  اشكال ندارد بنابراین هرگاه انسان

اگر غير  .حيوان حرام گوشت است یا حيوان مرده یا حلال گوشت و مذكى نماز با آن اشكال ندارد

از لباسى كه از حيوان حرام گوشت تهيه شده لباس دیگرى ندارد چنانچه ناچار باشد لباس بپوشد، 

، و اگر ناچار نباشد باید به دستورى كه براى برهنگان گفته شد مى تواند با همان لباس نماز بخواند

شرط پنجم و  .نماز را بجا آورد و بنابر احتياط واجب یك نماز دیگر هم با همان لباس بخواند

پوشيدن لباس طلاباف براى مرد حرام و نماز با آن باطل است، ولى براى زن در نماز و غير  :ششم

دن به طلا مثل آویختن زنجير طلا به سينه و انگشتر طلا به دست كردن زینت كر .نماز اشكال ندارد

و بستن ساعت مچى طلا به دست براى مرد حرام و نماز خواندن با آنها باطل است. و باید از 

استعمال عينك طلا هم خوددارى كند، ولى زینت كردن به طلا براى زن در نماز و غير نماز اشكال 

ستن یا فراموشى در طلا نماز بخواند بنابر احتياط واجب نمازش باطل اگر به جهت ندان .ندارد

زینت كردن به طلا یا پوشيدن لباس طلاباف براى مرد حرام است چه آشكار باشد یا پنهان  .است

بنابراین اگر زیر پيراهن مرد طلاباف باشد یا زنجير طلا در گردن آویخته  .و نماز با آن باطل است

لباس مرد نمازگزار باید ابریشم خالص نباشد  .اشد حرام و نماز را باطل مى كندباشد گرچه پيدا نب

و همچنين بنابر احتياط واجب چيزهایى مانند عرقچين و مانند آن كه به تنهائى ساتر عورتين نيستند 

 .اگر ابریشم خالص باشند نماز با آن باطل است و در غير نماز هم پوشيدن آن براى مرد حرام است

آستر تمام لباس یا آستر مقدارى از آن ابریشم خالص باشد پوشيدن آن براى مرد حرام و نماز اگر 

اگر انگشتر یا زنجير طلا و مانند آن در جيب مرد باشد اشكال ندارد و نماز را  .در آن باطل است

و پوشيدن لباسى كه نمى داند از ابریشم خالص است یا چيز دیگر، اشكال ندارد  .باطل نمى كند

دستمال ابریشمى و مانند آن اگر در جيب مرد باشد اشكال ندارد و نماز  .نماز با آن صحيح است

پوشيدن لباس  .پوشيدن لباس ابریشمى براى زن در نماز و غير نماز اشكالى ندارد .را باطل نمى كند

ندارد، غصبى و ابریشمى خالص و طلاباف و لباسى كه از مردار تهيه شده در حال ناچارى مانعى 



و نيز كسى كه ناچار است لباس بپوشد و لباس دیگرى غير از اینها ندارد و تا آخر وقت هم ناچارى 

هرگاه لباس  .او از بين نمى رود، و اگر نمى تواند لخت شود مى تواند با این لباسها نماز بخواند

مشروط بر آنكه مرد نمازگزار مخلوط از ابریشم و غير آن باشد نماز خواندن در آن صحيح است 

غير ابریشم از جنسى باشد كه نماز در آن صحيح است، اما اگر غير ابریشم به قدرى كم باشد كه 

اگر مرد غير از لباس ابریشمى  .به حساب نياید، نماز خواندن با آن لباس براى مرد جایز نيست

باید به دستورى  خالص یا طلاباف، لباس دیگرى نداشته باشد، چنانچه ناچار نباشد لباس بپوشد،

اگر چيزى ندارد كه در نماز عورت خود را با آن بپوشاند،  .كه براى برهنگان گفته شد نماز بخواند

ولى اگر تهيه آن به قدرى پول لازم دارد  .واجب است اگرچه به كرایه یا خریدارى باشد تهيه نماید

صرف لباس برساند به حال او كه نسبت به دارائى او زیاد است، و طورى است كه اگر پول را به م

كسى كه لباس ندارد اگر دیگرى  .ضرر دارد باید به دستورى كه براى برهنگان گفته شد نماز بخواند

لباس به او ببخشد یا عاریه دهد، چنانچه قبول كردن آن براى او مشقتى كه معمولا تحمل نمى شود 

بخشش براى او سختى كه معمولا تحمل نداشته باشد باید قبول كند بلكه اگر عاریه كردن یا طلب 

بنابر احتياط واجب باید  .نمى شود ندارد باید از كسى كه لباس دارد، طلب بخشش یا عاریه نماید

انسان از پوشيدن لباس شهرت كه پارچه یا رنگ یا دوخت آن بر كسى كه مى خواهد آن را بپوشد 

مقصود از لباس شهرت  .اند اشكال نداردمعمول نيست، خوددارى كند ولى اگر با آن لباس نماز بخو

لباسى است كه عرفاً زننده باشد و از این جهت انگشت نما باشد یا مناسب زى و شأن شخص از 

احتياط واجب آن است كه مرد لباس زنانه و زن لباس  .حيث جنس یا رنگ یا نوع دوخت نباشد

اس زنانه پوشيده اند و بر عكس، مردانه نپوشد یعنى مردان به نحوى لباس نپوشند كه بگویند لب

بنابراین پوشيدن دمپایى زنانه به تنهایى براى مردان اشكالى ندارد و برعكس. ولى اگر با آن لباس 

كسى كه ساتر ندارد و احتمال مى دهد تا آخر وقت پيدا شود بنابر  .نماز بخواند اشكال ندارد

كسى كه باید خوابيده  .و با ساتر نماز بخوانداحتياط واجب باید نماز را از اول وقت تأخير بيندازد 

نماز بخواند، اگر برهنه باشد و لحاف یا تشك او نجس یا ابریشم خالص یا از اجزاء حيوان حرام 

مواردى كه لازم نيست  .گوشت باشد احتياط واجب آن است كه در نماز، خود را با آنها نپوشاند

ه تفصيل آنها بعداً گفته مى شود اگر بدن یا لباس بدن و لباس نمازگزار پاك باشد در سه صورت ك



آنكه به واسطه زخم یا جراحت یا دملى كه در بدن  -1نمازگزار نجس باشد نماز او صحيح است

آنكه بدن یا لباس او به مقدار كمتر از درهم )كه -2او است لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد

آنكه ناچار باشد با بدن یا  -3 شود( به خون آلوده باشد.تقریباً به اندازه سطح یك دو ریالى مى 

 .و در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد نماز او صحيح است لباس نجس نماز بخواند

آنكه لباس زنى كه پرستار -2هاى كوچك او مانند جوراب و دستكش نجس باشد آنكه لباس -1

نمازگزار، خون زخم یا جراحت یا دمل باشد، اگر در بدن یا لباس  .بچه است نجس شده باشد

چنانچه به گونه اى است كه آب كشيدن بدن یا لباس یا عوض كردن لباس براى بيشتر مردم یا براى 

شخص او دشوار است تا وقتى كه زخم یا جراحت یا دمل خوب نشده است، مى تواند با آن خون، 

ون آمده یا دوائى كه روى زخم گذاشته اند نماز بخواند و همچنين است اگر چركى كه با خون بير

اگر خون بریدگى و زخمى كه به زودى خوب مى شود و  .و نجس شده در بدن یا لباس او باشد

شستن آن آسان است و به اندازه درهم یا بيشتر باشد در بدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل 

ارد به رطوبت زخم نجس شود جایز نيست با اگر جائى از بدن یا لباس كه با زخم فاصله د .است

آن نماز بخواند، ولى اگر مقدارى از بدن یا لباس كه معمولاً به رطوبت زخم آلوده مى شود با 

خون دهان و بينى حكم زخم بدن را ندارد  .رطوبت آن نجس شود نماز خواندن با آن مانعى ندارد

ا آن نماز خواند مگر این كه كمتر از درهم و اگر لباس و بدن به واسطه آن نجس شود نمى توان ب

كسى كه بدنش  .باشد. ولى خون بواسير حكم خون زخم بدن را دارد و نماز با آن اشكال ندارد

زخم است اگر در بدن یا لباس خود خونى ببيند و نداند از زخم است یا خون دیگر، نماز خواندن 

طورى نزدیك هم باشند كه یك زخم حساب  اگر چند زخم در بدن باشد و به .با آن مانعى ندارد

شود تا وقتى همه خوب نشده اند نماز خواندن با خون آنها اشكال ندارد. ولى اگر به قدرى از هم 

دور باشند كه هركدام یك زخم حساب شود هركدام كه خوب شد، باید براى نماز، بدن و لباس 

ا لباس نمازگزار باشد نماز او باطل اگر سر سوزنى خون حيض در بدن ی .را از خون آن آب بكشد

است و بنابر احتياط واجب نباید خون نفاس و استحاضه در بدن یا لباس نمازگزار باشد، و بهتر 

است از خون حيوان حرام گوشت بپرهيزد. ولى خونهاى دیگر مثل خون بدن انسان یا خون حيوان 

ه روى هم كمتر از درهم باشد حلال گوشت اگرچه در چند جاى بدن و لباس باشد در صورتى ك



خونى كه به  .)كه تقریباً به اندازه سطح یك دو ریالى مى شود( نماز خواندن با آن اشكال ندارد

لباس بى آستر بریزد و به پشت آن برسد یك خون حساب مى شود ولى اگر پشت آن جدا خونى 

باس است روى هم شود باید هركدام را جدا حساب نمود پس اگر خونى كه در پشت و روى ل

اگر خون، روى  .كمتر از درهم باشد نماز با آن صحيح و اگر بيشتر باشد نماز با آن باطل است

لباسى كه آستر دارد بریزد و به آستر آن برسد، و یا به آستر بریزد و روى لباس خونى شود، باید 

اشد نماز با آن هر كدام را جدا حساب نمود. پس اگر خون روى لباس و آستر كمتر از درهم ب

اگر خون بدن یا لباس كمتر از درهم باشد و رطوبتى  .صحيح و اگر بيشتر باشد نماز با آن باطل است

به آن برسد در صورتى كه خون و رطوبتى كه به آن رسيده به اندازه درهم یا بيشتر شود و اطراف 

درهم نشود و اطراف را هم را آلوده كند نماز با آن باطل است بلكه اگر رطوبت و خون به اندازه 

آلوده نكند نماز خواندن با آن اشكال دارد ولى اگر رطوبت مخلوط به خون شود و مستهلك شده 

اگر بدن یا لباس خونى نشود ولى به واسطه رسيدن به خون نجس  .از بين برود نماز صحيح است

اگر خونى كه  .خواند شود اگرچه مقدارى كه نجس شده كمتر از درهم باشد، نمى شود با آن نماز

در بدن یا لباس است كمتر از درهم باشد و نجاست دیگرى به آن برسد مثلاً یك قطره بول روى 

اگر لباسهاى كوچك نمازگزار مثل عرقچين، جوراب و  .آن بریزد نماز خواندن با آن جایز نيست

حيوان حرام گوشت دستكش كه نمى شود با آنها عورت را پوشاند نجس باشد، چنانچه از مردار و 

درست نشده باشد نماز با آنها صحيح است و نيز اگر با انگشتر یا عينك نجس نماز بخواند اشكال 

احتياط واجب آن است كه چيز نجسى كه با آن مى شود عورت را پوشاند همراه نمازگزار  .ندارد

دستمال كوچك و نباشد، اما همراه بودن چيز نجسى كه نمى شود عورت را با آن پوشاند مانند 

زنى كه پرستار بچه است كه بنابر احتياط واجب بچه پسر  .كليد و چاقو و پول نجس مانعى ندارد

باشد نه دختر، و بيشتر از یك لباس ندارد، چنانچه نتواند لباس دیگرى بِخرَد یا كرایه كند و یا عاریه 

ا روز دیگر لباسش به بول نماید، هرگاه شبانه روزى یك مرتبه لباس خود را آب بكشد اگرچه ت

پسر نجس شود مى تواند با آن لباس نماز بخواند ولى احتياط واجب آن است كه لباس خود را 

شبانه روز یك مرتبه براى اولين نمازى كه لباسش پيش از آن نجس شده آب بكشد و نيز اگر بيشتر 

ه روزى یك مرتبه به دستورى از یك لباس دارد ولى ناچار است كه همه آنها را بپوشد، چنانچه شبان



كه گفته شده همه آنها را آب بكشد كافى است. و در صورتى كه بتواند لباس دیگرى بخرد یا كرایه 

چيزهایى كه در لباس نمازگزار مستحب  .كند احتياط واجب این است كه با لباس پاك نماز بخواند

ى كه امام جماعت باشد، است گذاشتن عمامه با تحت الحنك، پوشيدن عبا خصوصاً براى كس

پوشيدن لباس سفيد و پوشيدن پاكيزه ترین لباسها، و استعمال بوى خوش و دست كردن انگشترى 

چيزهایى كه در لباس نمازگزار مكروه است پوشيدن لباس سياه  .عقيق براى نمازگزار مستحب است

ى كند، پوشيدن و چرك و تنگ و لباس شرابخوار و پوشيدن لباس كسى كه از نجاست پرهيز نم

لباسى كه نقش صورت دارد و نيز باز بودن تكمه هاى لباس و دست كردن انگشترى كه نقش 

  .صورت دارد براى نمازگزار مكروه مى باشد

 :مکان نمازگزار

كسى كه در ملك غصبى نماز مى خواند  .شرط اول: مباح باشد :مكان نمازگزار چند شرط دارد

اینها باشد نمازش باطل است ولى نماز خواندن در زیر سقف اگرچه روى فرش و تخت و مانند 

نماز خواندن در ملكى كه منفعت آن مال دیگرى است بدون  .غصبى و خيمه غصبى مانعى ندارد

اجازه صاحب منفعت، باطل است، مثلاً در خانه اجاره اى اگر مالك خانه یا شخص دیگرى بخواهد 

طل است و همچنين است اگر در ملكى كه دیگرى در آن نماز بخواند بدون اجازه مستأجر نماز با

مثلاً اگر وصيت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفى برسانند  .حقّى دارد نماز بخواند باطل است

كسى كه در مسجد نشسته اگر دیگرى  .تا وقتى ثلث را جدا نكنند نمى شود در ملك او نماز خواند

بخواند بنابر احتياط واجب باید دوباره نمازش را در محلّ  جاى او را غصب كند و در آنجا نماز

اگر در جائى كه نمى داند غصبى است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، یا در  .دیگرى بخواند

جائى كه غصبى بودن آن را فراموش كرده نماز بخواند و بعد از نماز یادش بياید نماز او صحيح 

اگر بداند جائى  .شد. كه بنابر احتياط واجب باطل استاست مگر آنكه خودش غصب كرده با

غصبى است، ولى نداند كه در جاى غصبى نماز باطل است و در آنجا نماز بخواند اگر جاهل مقصر 

نماز مستحبى را مى توان هنگام سوارى حتى در حال  .باشد بنابر احتياط، نماز او باطل مى باشد

را مى توان در حال اضطرار و ناچارى در حال سوارى خواند اختيار خواند كما این كه نماز واجب 

 .و در این فرض اگر زین اسب یا صندلى ماشين و قطار و هواپيما غصبى باشد نماز باطل است



تصرّف در زمين غصبى كه فعلاً مالك مشخّصى ندارد جایز نيست و نماز خواندن در آن باطل است 

جامع الشّرائط رجوع شود. همچنين تصرف در ساختمانى و براى تعيين تكليف آن باید به مجتهد 

كه با مصالحى ساخته شده كه مالك آن معلوم نيست حكم تصرف در مال غصبى را دارد و جایز 

نيست اما نماز در این ساختمان اگر نماز بر روى زمين مباح باشد كه با مصالح مذكور فرش نشده 

شریك است اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه كسى كه در ملكى با دیگرى  .باشد باطل نيست

اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن  .شریكش نمى تواند در آن ملك تصرف كند و نماز بخواند

را نداده ملكى بخرد، تصرّف او در آن ملك حرام و نمازش هم در آن باطل است، و همچنين است 

ن قصدش این باشد كه ازمالى كه خمس یا بنابر احتياط واجب اگر به ذمه بخرد و درموقع خرید

اگر صاحب ملك به زبان، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند كه قلباً  .زكاتش را نداده بدهد

راضى نيست، نماز خواندن در ملك او باطل است. و اگر اجازه ندهد و انسان یقين كند كه قلباً 

انچه بدهكارى وى از تمام اموال باقيمانده ميتى كه بدهكار است چن .راضى است نماز صحيح است

او بيشتر باشد هر نوع تصرفى در اموال او حرام و نماز خواندن ورثه در زمين و خانه او بدون 

رضایت طلبكاران باطل است. اما اگر بدهكارى وى از اموال باقيمانده او كمتر باشد تصرف در 

ى از دو شرط زیر مجاز است :الف ـ از قرائن اموال او و نماز خواندن در خانه و زمين او با یك

خارجى بدانند كه طلبكاران او راضى هستند. ب ـ ورثه تصميم داشته باشند بدون مسامحه بدهى 

تصرّف در ملك ميتى كه به مردم بدهكار است حرام و نماز در آن باطل است  .او را پرداخت كنند

ولى اگر بدهكارى او كمتر از مالش  . ال باشدو این در صورتى است كه بدهكارى به اندازه همه م

باشد و بدانند طلبكار یا طلبكاران راضى هستند یا ورثه تصميم داشته باشند كه بدون مسامحه بدهى 

او را بدهند، تصرّف در آن ملك و نماز خواندن در آن اشكال ندارد ليكن در این صورت بنابر 

اگر ميت قرض نداشته باشد ولى بعضى از ورثه  .رندميت هم اجازه بگي احتياط واجب باید از ولى

او صغير یا دیوانه یا غائب باشند، فقط به مقدار مصارف متعارف )كفن و دفن( كه اگر انجام نشود 

جنازه روى زمين مى ماند مى توان در اموال او تصرف كرد. ولى سایر تصرفات در آن اموال حرام 

نماز  .گر بعد از تعيين قيم و عمل بر طبق صلاحدید وىو نماز خواندن در خانه او باطل است م

خواندن در اماكن عمومى مانند هتل ها، مسافرخانه ها و حمام ها كه براى ورود مسافران و مشتریان 



آماده است اشكال ندارد ولى نماز خواندن براى دیگران كه مسافر و مشترى آن اماكن نيستند اگر 

حب آن بكند وجود داشته باشد مانع ندارد، و نماز خواندن در قرینه اى كه دلالت بر رضایت صا

اماكن خصوصى بدون اجازه مالك آن جایز نيست، ولى اگر اجازه تصرفّات دیگرى دهد كه معلوم 

مثل اینكه كسى را براى  .شود براى نماز خواندن نيز راضى است مى تواند در آنجا نماز بخواند

در زمين هاى بسيار وسيعى  .سلماً براى نماز رضایت داردصرف غذا و استراحت دعوت كند كه م

كه براى مردم اجتناب از آن غير ممكن یا سخت است اگرچه صاحبانش كراهت داشته باشند نماز 

خواندن و نشستن و خوابيدن در آن اشكال ندارد، اگرچه در مالكين آنها صغير و دیوانه باشد هر 

شرط  .به عدم رضایت صاحبان آن ها از آن اجتناب شودچند احتياط این است كه در صورت علم 

مكان نمازگزار باید آرام و بدون حركت باشد، لذا نماز در وسائل نقليه اى كه  .دوم: استقرار است

در حال حركت باعث تكان خوردن و عدم آرامش انسان مى شود باطل است. مگر در زمان ناچارى 

ز باید تا جایى كه مى تواند شرایط نماز را رعایت كند و ـ مثلاً تنگى وقت ـ كه در این صورت ني

هنگام حركت و تكان خوردن چيزى نخواند و هرگاه وسيله نقليه تغيير مسير داد خود را به سمت 

نماز خواندن در وسائل نقليه اى كه موجب حركت و تكان خوردن انسان نمى شود  قبله بچرخاند

كشتى، هواپيما، قطار با رعایت شرایط نماز، مثل قبله،  مثل ;و انسان در آن وسائل آرامش دارد

اشكال ندارد. ولى اگر عرفاً با استقرار و طمأنينه منافات داشته باشد مثل قایق و ماشين سوارى 

نماز روى خرمن گندم و جو و تپه اى از رمل  .صحيح نيست مگر در حال ضرورت و تنگى وقت

ا كرد باطل است، اما اگر حركت كم باشد كه بتوان واجبات و مانند اینها كه نمى شود استقرار پيد

در جائى كه به واسطه احتمال باد و  .نماز را انجام داد و شرایط دیگر را رعایت كرد مانع ندارد

باران و زیادى جمعيت و مانند اینها اطمينان ندارد كه بتواند نماز را تمام كند، اگر به اميد تمام 

دارد و اگر به مانعى برنخورد نمازش صحيح است، و در جائى كه ماندن كردن شروع كند اشكال ن

در آن حرام است )مثلاً جائى كه خطر خراب شدن سقف یا ریزش كوه یا تصادف و...( نباید نماز 

بخواند ولى اگر خواند نمازش صحيح است ليكن مرتكب حرام شده است. و همچنين روى چيزى 

م است مانند فرش یا روزنامه اى كه اسم خدا و آیات قرآن بر كه ایستادن و نشستن روى آن حرا

 .آن نوشته شده نباید نماز بخواند ولى اگر خواند نمازش صحيح است اما مرتكب حرام شده است



احتياط واجب آن است كه در خانه كعبه و بر بام آن نماز واجب را نخوانند ولى در حال ناچارى 

در خانه كعبه و بر بام آن اشكال ندارد بلكه مستحب است در خواندن نماز مستحب  .مانع ندارد

شرط سوم: در جائى نماز بخواند كه بتواند  .داخل خانه كعبه مقابل هر ركنى دو ركعت نماز بخوانند

در جائى كه سقف آن كوتاه است و نمى تواند در آنجا راست بایستد  .واجبات نماز را انجام دهد

كه جاى ركوع و سجود ندارد نباید نماز بخواند، و اگر ناچار شود كه یا به اندازه اى كوچك است 

انسان  .در چنين جائى نماز بخواند باید قدرى كه ممكن است قيام و ركوع و سجود را بجا آورد

نباید جلوتر از قبر پيغمبر و امام )عليه السلام(نماز بخواند و بنابر احتياط مستحب مساوى قبر مطهر 

اگر در نماز چيزى مانند دیوار بين او و قبر مطهر معصوم حائل باشد كه بى  .اندمعصوم نماز نخو

احترامى نشود اشكال ندارد ولى فاصله شدن صندوق شریف و ضریح و پارچه اى كه روى آن 

مكان نمازگزار اگر  .شرط چهارم: موجب نجاست لباس و بدن نمازگزار نشود .افتاده كافى نيست

طورى تر باشد كه رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد مگر نجاستى باشد كه نجس است نباید به 

است. ولى جائى كه پيشانى را بر آن مى گذارد اگر نجس باشد نماز باطل است هر  در نماز معفو

 چند نجاست آن مسرى نباشد و اگر مقدار واجب در سجده پاك باشد كافى است و احتياط مستحب

در نماز، زن باید  .شرط پنجم: مرد بر زن مقدم باشد .ر اصلاً نجس نباشدآن است كه مكان نمازگزا

عقب تر از مرد بایستد و بهتر است جاى سجده زن از جاى ایستادن مرد كمى عقب تر باشد، بنابراین 

اگر زن جلوتر یا مساوى مرد بایستد نماز باطل است و در این حكم بين محرم و نامحرم یا زن و 

اگر زن در كنار مرد یا  .ارند، و همينطور بين نماز واجب و مستحب فرق نداردشوهر تفاوتى ند

جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند نماز هر دو باطل است اما اگر یكى قبلاً وارد نماز شده باشد 

اگر ميان مرد و زن دیوار یا پرده یا چيز دیگرى  .نماز او صحيح است ولى نماز دومى باطل است

متر است فاصله باشد نمازشان صحيح  5ه یكدیگر را نبينند یا بين آنها ده ذراع كه تقریباً باشد ك

اگر زن در طبقه دوم نماز بخواند گرچه جلوتر یا مساوى مرد باشد نمازش صحيح است حتىّ  .است

 .شرط ششم: مسطح بودن مكان نمازگزار .ذراع یعنى كمتر از پنج متر باشد 10اگر ارتفاع كمتر از 

جاى پيشانى نمازگزار از جاى زانوها و سر انگشتان پاى او نباید بيش از چهار انگشت بسته پست 

جاهایى كه نماز خواندن در آنها مستحب است در شرع مقدس اسلام بسيار  .تر یا بلندتر باشد



سفارش شده است كه نماز را در مسجد بخوانند و بهتر از همه مسجدها مسجدالحرام است و بعد 

آن مسجد پيغمبر)صلى االله عليه وآله (و بعد مسجد كوفه و بعد از آن مسجد بيت المقدس و بعد  از

براى زنها  مسجد جامع هر شهر و بعد از آن مسجد محلّه، و بعد از مسجد محلّه، مسجد بازار است

هر  بهتر آن است كه نماز را در خانه و اطاق اختصاصى خود بخوانند. ولى اگر نماز در مسجد به

جهتى غير از مسجد بودن فضيلت بر نماز در خانه را داشته باشد مثل این كه در مسجد جماعت 

است یا حضور قلب بيشترى وجود دارد بهتر است زنان براى درك این فضيلت با حجاب كامل به 

مسجد بروند و اگر راهى براى یادگرفتن احكام و مسائل اسلامى جز از طریق رفتن به مسجد وجود 

نماز در حرم امامان) عليهم السلام (مستحب بلكه بهتر از مسجد  .دارد واجب است به مسجد بروندن

زیاد  .است و نماز در حرم مطهر حضرت اميرالمؤمنين) عليه السلام( برابر دویست هزار نماز است

رفتن به مسجد و رفتن در مسجدى كه نمازگزار ندارد مستحب است و همسایه مسجد اگر عذرى 

مستحب است انسان با كسى كه از روى بى  .اشته باشد مكروه است در غير مسجد نماز بخواندند

اعتنائى به مسجد حاضر نمى شود رابطه دوستى برقرار نكند، با او غذا نخورد، در كارها با او 

 جاهایى كه نماز خواندن در آنها .مشورت نكند، همسایه او نشود، از او زن نگيرد و به او زن ندهد

 .مكروه است

 ز نما بطِلاتاحکام م

اول :آنكه در بين نماز  :مبطلات نماز دوازده چيز نماز را باطل مى كند و آنها را مبطلات مى گویند

دوم :آنكه در بين  .هاى آن از بين برود، مثلاً در بين نماز لباس و بدن او نجس شود یكى از شرط

كه وضو یا غسل را باطل مى كند پيش آید، مثلاً بول نماز عمداً یا سهواً یا از روى ناچارى، چيزى 

از او بيرون آید، ولى كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كند، اگر در بين 

نماز بول یا غائط از او خارج شود چنانچه به دستورى كه در احكام وضو گفته شد رفتار نماید 

نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتى كه به نمازش باطل نمى شود و نيز اگر در بين 

كسى كه بى اختيار خوابش برده اگر نداند  .دستور استحاضه رفتار كرده باشد نمازش صحيح است

كه در بين نماز خوابش برده یا بعد از آن باید نمازش را دوباره بخواند، ولى اگر تمام شدن نماز را 

اگر بداند به اختيار  .ماز بوده یا بعد نمازش صحيح استبداند و شك كند كه خواب در بين ن



خودش خوابيده و شك كند كه بعد از نماز بوده، یا در بين نماز یادش رفته كه مشغول نماز است 

اگر در حال سجده از خواب بيدار شود و شك كند كه در سجده  .و خوابيده نمازش صحيح است

سوم :از مبطلات نماز آن است  .ماز را دوباره بخواندآخر نماز است یا در سجده شكر، باید آن ن

ها را روى  هرگاه براى ادب دست .كه مثل بعض كسانى كه شيعه نيستند دستها را روى هم بگذارد

هم بگذارد اگرچه مثل آنها نباشد بنابر احتياط واجب باید نماز را دوباره بخواند، ولى اگر از روى 

دیگر مثل خاراندن دست و مانند آن، دستها را روى هم بگذارد فراموشى یا ناچارى یا براى كار 

چهارم :از مبطلات نماز آن است كه بعد از خواند حمد، آمين بگوید. ولى اگر اشتباهاً  .اشكال ندارد

پنجم :از مبطلات نماز آن است كه عمداً یا از روى  .یا از روى تقيه بگوید، نمازش باطل نمى شود

كند، یا به طرف راست یا چپ قبله برگردد، بلكه اگر عمداً به قدرى برگردد  فراموشى پشت به قبله

اگر عمداً یا  .كه نگویند رو به قبله است، اگرچه به طرف راست یا چپ نرسد، نمازش باطل است

سهواً سر را به قدرى برگرداند كه بتواند پشت سر را ببيند نماز باطل است ولى اگر سر را كمى 

ششم :از مبطلات نماز آن است كه عمداً  .باشد یا اشتباهاً نمازش باطل نمى شودبگرداند عمداً 

كلمه اى را بگوید و آن را در معنایى استعمال كند خواه یك حرف باشد یا بيشتر و اگر سهواً بگوید، 

اگر كلمه اى بگوید چنانچه آن كلمه معنى داشته باشد مثل )ق( كه در زبان  .نمازش باطل نمى شود

چنانچه معنى آن را بداند و قصد آن معنى را نماید « نگهدارى كن»به معناى این است كه  عرب

نمازش باطل مى شود، و اگر قصد معناى آن را نكند ولى ملتفت معناى آن باشد نمازش باطل نمى 

شود و نيز اگر آن كلمه معنایى نداشته باشد و او هم آن را در معنایى استعمال نكند ولى اگر دو 

سرفه كردن  .رف یا بيشتر باشد در این دو صورت نيز بنابر احتياط واجب نماز را باطل مى كندح

و آروغ زدن و آه كشيدن در نماز اشكال ندارد، ولى گفتن آخ و آه و مانند اینها كه دو حرف است 

بگوید:  اگر كلمه اى را به قصد ذكر بگوید مثلاً به قصد ذكر .اگر عمدى باشد نماز را باطل مى كند

الله اكبر ولى در موقع گفتن آن، صدا را بلند كند كه چيزى را به دیگرى بفهماند اشكال ندارد ولى 

چنانچه به قصد اینكه چيزى را به كسى بفهماند آن را بگوید اگرچه قصد ذكر هم داشته باشد نماز 

رد و در احكام خواندن قرآن در نماز، غير از چهار سوره اى كه سجده واجب دا .باطل مى شود

جنابت گفته شد و نيز دعا كردن در نماز اشكال ندارد ولى احتياط واجب این است كه به عربى 



اگر چيزى از حمد و سوره و ذكرهاى نماز را عمداً یا احتياطاً چند مرتبه بگوید اشكال ندارد  .باشد

ل نماز، انسان نباید به در حا .ولى اگر از روى وسواس چند مرتبه بگوید نماز اشكال پيدا مي كند

دیگرى سلام كند و اگر دیگرى به او سلام كند باید طورى جواب دهد كه سلام مقدم باشد مثلاً 

انسان باید جواب سلام را چه در  .بگوید السلام علَيكُم یا سلام علَيكم و نباید علَيكُم بگوید: اَلسلام

روى فراموشى جواب سلام را به قدرى طول دهد نماز یا در غير نماز فوراً بگوید و اگر عمداً یا از 

كه اگر جواب بگوید جواب آن سلام حساب نشود چنانچه در نماز باشد نباید جواب بدهد و اگر 

باید جواب سلام را طورى بگوید كه سلام كننده بشنود  .در نماز نباشد، جواب دادن واجب نيست

یا به اشاره طورى جواب او را بدهد كه بشنود و اگر سلام كننده كر باشد باید با بلند كردن صدا 

نمازگزار مى تواند جواب سلام را به قصد جواب بگوید و لازم نيست  .یا متوجه جواب سلام شود

اگر زن یا مرد نامحرم یا بچه مميز یعنى بچه اى كه خوب و بد را مى فهمد به  .به قصد دعا بگوید

 .او را بدهد و بهتر است به قصد دعا جواب بگوید نمازگزار سلام كند نمازگزار مى تواند جواب

اگر كسى به نمازگزار  .اگرنمازگزار جواب سلام را ندهد معصيت كرده ولى نمازش صحيح است

غلط سلام كند به طورى كه سلام حساب نشود جواب او واجب نيست و اگر سلام حساب شود 

اب سلام كسى كه از روى مسخره جو .جواب او واجب است و بهتر است به قصد دعا جواب بدهد

یا شوخى سلام مى كند واجب نيست، و احتياط واجب آن است كه در جواب سلام مرد و زن غير 

اگر كسى به عده اى سلام كند، جواب سلام او بر همه آنان واجب ».عليك»مسلمان اهل ذمه بگوید 

سلام كند و فردى كه  اگر كسى به عده اى .است، ولى اگر یكى از آنان جواب دهد كافى است

سلام كننده قصد سلام دادن به او را نداشته جواب دهد، باز هم جواب سلام او بر آن عده واجب 

گر به عده اى سلام كند و كسى كه بين آنها مشغول نماز است شك كند كه سلام كننده . ااست

اگر بداند كه قصد او  قصد سلام كردن به او را هم داشته یا نه، نباید جواب بدهد، و همچنين است

اما اگر بداند كه قصد او را هم داشته و دیگرى   .را هم داشته ولى دیگرى جواب سلام را بدهد

سلام كردن مستحب است و خيلى سفارش شده است كه  .جواب ندهد باید جواب او را بدهد

با هم به یكدیگر سلام  اگر دو نفر. سواره به پياده و ایستاده به نشسته و كوچكتر به بزرگتر سلام كند

در غير نماز، مستحب است جواب سلام  .كنند بر هر یك واجب است جواب سلام دیگرى را بدهد



 ورحمۀُاالله علَيكُم عليكم در جواب بگوید سلام را بهتر از سلام بگوید مثلاً اگر كسى گفت: سلام

احتياط واجب هر نوع خنده با  و ترجيع است، و نيز بنابر هفتم :از مبطلات نماز خنده با صدا و مد

صدا اگر عمدى باشد و چنانچه سهواً هم با صدا بخندد به طورى كه صورت نماز از بين برود نماز 

اگر براى جلوگيرى از صداى خنده حالش تغيير كند،  باطل است ولى لبخند نماز را باطل نمى كند

ار خارج شود نمازش باطل ى باشد كه از صورت نمازگزمثلاً رنگش سرخ شد چنانچه به حد

از مبطلات نماز آن است كه براى كار دنيا عمداً با صدا گریه كند، و احتياط واجب آن  هشتم: است

است كه براى كار دنيا بى صدا هم گریه نكند، ولى اگر از ترس خدا یا براى آخرت گریه كند، 

م :از مبطلات نمازكارى است كه نه .آهسته باشد یا بلند اشكال ندارد، بلكه از بهترین اعمال است

مثل دست زدن، رقصيدن و به هوا پریدن و مانند اینها، كم باشد یا زیاد،  صورت نماز رابهم بزند

عمداً باشد یا از روى فراموشى فرقى ندارد. ولى كارى كه صورت نماز را بهم نزند مثل اشاره 

بماند كه از صورت نمازگزار خارج اگر در بين نماز به قدرى ساكت  .كردن به دست اشكال ندارد

اگر در بين نماز كارى انجام دهد یا مدتى ساكت شود و شك كند كه  .شود نمازش باطل مى شود

دهم :از مبطلات نماز خوردن و آشاميدن است، اگر  .نماز بهم خورده یا نه، نمازش صحيح است

باطل مى شود حتّى اگر در نماز طورى بخورد یا بياشامد كه صورت نماز بهم بخورد نمازش 

اگر در بين نماز، ذراتى از غذا كه  .صورت نماز بهم نخورد بنابر احتياط واجب نماز باطل مى شود

در دهان یا لاى دندانها باقيمانده فرو ببرد نماز را باطل نمى كند. ولى اگر قند یا شكر و مانند اینها 

ز كم كم آب شود و فرو رود نمازش در دهان مانده باشد و مقصودش آن باشد كه در حال نما

هاى نماز دو ركعتى یا سه ركعتى یا  یازدهم :از مبطلات نماز شك در ركعت .اشكال پيدا مى كند

دوازدهم :از مبطلات نماز آن است كه ركن   .شك در دو ركعت اول نمازهاى چهار ركعتى است

اگر بعد  .يست عمداً كم یا زیاد نمایدنماز را عمداً یا سهواً كم یا زیاد كند، یا چيزى را كه ركن ن

از نماز شك كند كه در بين نماز كارى كه نماز را باطل مى كند انجام داده یا نه نمازش صحيح 

قسم است: هشت قسم آن شكهائى است كه نماز را باطل مى  23شكيات نماز شكيات نماز  .است

 .يح استكند و به شش قسم آن نباید اعتنا كرد و نه قسم دیگر آن صح

 



 

 هاى مبطل شک 

هاى نماز دو  شك در شماره ركعت -1 شك هایى كه نماز را باطل مى كند از این قرار است 

هاى نمازمستحب دوركعتى و بعضى  ركعتى مثل نماز صبح و نماز مسافر، ولى شك درشماره ركعت

آنكه  -3 ركعتىهاى نماز سه  شك در شماره ركعت -2 باطل نمى كند را نمازهاى احتياط، نماز

چهار ركعتى پيش  آنكه در نماز -4 در نماز چهار ركعتى شك كند كه یك ركعت خوانده یا بيشتر

تمام شدن سجده دوم شك كند كه دو ركعت خوانده یا بيشتر )براى تفصيل این مسأله به صورت  از

 .ركعت شك بين دو و پنج ركعت یا دو و بيشتر از پنج -5 هاى صحيح مراجعه شود چهارم شك

هاى نماز به  شك در ركعت -7 شك بين سه و شش ركعت یا سه و بيشتر از شش ركعت -6

شك بين چهار و شش ركعت یا چهار و بيشتر از  -8 صورتى كه نداند چند ركعت خوانده است

شش ركعت چه پيش از تمام شدن سجده دوم باشد یا بعد از آن، ولى اگر بعد از سجده دوم شك 

ركعت و چهار و بيشتر از شش براى او پيش آید احتياط مستحب آن است كه بنا بين چهار و شش 

را بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از آن دو سجده سهو به جا آورد و نماز را هم دوباره 

هرگاه براى نمازگزار شك پيدا شود باید مقدارى فكر كند تا شاید شك او برطرف شود لذا  .بخواند

او برطرف شد و نسبت به یك طرف یقين یا گمان پيدا كرد بنا را بر آن گذاشته و نماز را اگر شك 

ادامه دهد و نمازش صحيح است و اگر با مقدارى فكر كردن چيزى یادش نيامد و به شك خود 

باقى ماند و اصطلاحاً شك مستقر شد باید به وظيفه شاك عمل كند. و اگر یكى از شك هاى مبطل 

 ماز را قطع كند و در اینجا قطع نماز حرام نيستمستقر شد ن

  هایى كه نباید به آنها اعتنا كرد شک 

شك در چيزى كه محل بجا آوردن آن -1 هائى كه نباید به آنها اعتنا كرد از این قرار است شك

شك كثيرالشّك یعنى كسى  -4 شك بعد از گذشتن وقت نماز -3 شك بعد از سلام-2 گذشته است

شك در چيزى كه محل   .شك در نماز مستحبى -6 شك امام و مأموم -5 مى كند كه زیاد شك

آن گذشته است اگر در بين نماز شك كند كه یكى از كارهاى واجب آن را انجام داده یا نه مثلاً 

یا مستحب  شك كند كه حمد را خوانده یا نه چنانچه مشغول كارى كه باید بعد از آن انجام دهد



باید آنچه را كه در انجام آن شك كرده بجا آورد، و اگر مشغول كارى  ;ده باشداست انجام دهد نش

اگر در بين خواندن  .كه باید یا مستحب است بعد از آن انجام دهد شده، به شك خود اعتنا نكند

آیه اى شك كند كه آیه پيش از آن را خوانده یا نه و یا وقتى آخر آیه را مى خواند شك كند كه 

اگر بعد از ركوع یا سجود شك كند كه كارهاى  .وانده یا نه باید به شك خود اعتنا نكنداول آن را خ

اگر در حالى  .واجب آن مانند ذكر و آرام بودن بدن را انجام داده یا نه باید به شك خود اعتنا نكند

به كه به سجده مى رود شك كند كه ركوع كرده یا نه یا شك كند كه بعد از ركوع ایستاده یا نه 

اگر در حال برخاستن شك كند كه تشهد را به جا آورده یا نه، به شك خود  .شك خود اعتنا نكند

كسى كه نشسته  .اعتنا نكند، ولى اگر شك كند كه سجده را بجا آورده یا نه باید برگردد و بجا آورد

یا تشهد یا خوابيده نماز مى خواند اگر موقعى كه حمد یا تسبيحات مى خواند شك كند كه سجده 

را بجا آورده یا نه باید به شك خود اعتنا نكند و اگر پيش از آنكه مشغول حمد یا تسبيحات شود 

هاى  اگر شك كند كه یكى از ركن. شك كند كه سجده یا تشهد را بجا آورده یا نه باید بجا آورد

بجا آورد مثلاً اگر  نماز را بجا آورده یا نه چنانچه مشغول كارى كه بعد از آن است نشده باید آن را

پيش از خواندن تشهد شك كند كه دو سجده را بجا آورده یا نه باید بجا آورد و چنانچه بعد یادش 

اگر شك كند كه ركنى  .بياید كه آن را بجا آورده بوده ـ چون ركن زیاد شده ـ نمازش باطل است

د به شك خود اعتنا كند مثلاً را بجا آورده یا نه چنانچه مشغول كارى كه بعد از آن است شده نبای

اگر مشغول تشهد است و شك كند كه دو سجده را بجا آورده یا نه، باید به شك خود اعتنا نكند 

و اگر یادش بياید كه آن ركن را بجا نياورده در صورتى كه مشغول ركن بعد نشده باید آن را بجا 

پيش از ركوع ركعت بعد یادش مثلاً اگر  ;آورد و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش باطل است

بياید كه دو سجده را بجا نياورده باید بجا آورد و اگر در ركوع یا بعد از آن یادش بياید نمازش 

اگر شك كند عملى را كه ركن نيست بجا آورده یا نه چنانچه مشغول كارى كه بعد از  .باطل است

ن سوره شك كند كه حمد را خوانده یا آن است نشده باید آن را بجا آورد، مثلاً اگر پيش از خواند

نه باید حمد را بخواند و اگر بعد از انجام آن یادش بياید كه آن را بجا آورده بوده چون ركن زیاد 

اگر شك كند عملى را كه ركن نيست بجا آورده یا نه چنانچه مشغول  .نشده نماز صحيح است

ثلاً موقعى كه مشغول خواندن سوره است م ;كارى كه بعد از آن است شده، به شك خود اعتنا نكند



شك كند كه حمد را خوانده یا نه باید به شك خود اعتنا نكند و اگر بعد یادش بياید كه آن را بجا 

نياورده در صورتى كه مشغول ركن بعد نشده باید بجا آورد و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش 

كه حمد را نخوانده باید بخواند و اگر در ركوع صحيح است بنابراین اگر مثلاً در قنوت یادش بياید 

یادش بياید نماز او صحيح است، ولى بنابر احتياط مستحب دو سجده سهو براى حمد كه نخوانده 

بجا آورد، و اگر واجبى كه نخوانده تشهد یا سجده باشد قضاى آن را واجب است انجام دهد و 

كه سلام نماز را گفته یا نه یا شك كند درست اگر شك كند  .بعد از آن دو سجده سهو به جا آورد

گفته یا نه چنانچه مشغول تعقيب نماز یا نماز دیگر شده یا مشغول انجام كارى شده كه نمازگزار 

را از حال نماز بيرون مى برد باید به شك خود اعتنا نكند، و اگر پيش از اینها شك كند باید سلام 

ح گفتن سلام شك كند نيز بنابر احتياط واجب یك بار دیگر را بگوید و اگر قبل از این ها در صحي

 ;شك بعد از سلام اگر بعد از سلام نماز شك كند كه نمازش صحيح بوده یا نه .سلام را تكرار كند

مثلاً شك كند ركوع كرده یا نه، یا بعد از سلام نماز چهار ركعتى شك كند كه چهار ركعت خوانده 

نكند، ولى اگر هردو طرف شك او باطل باشد مثلاً بعد از سلامِ  یا پنج ركعت به شك خود اعتنا

شك بعد از  .نمازِ چهار ركعتى شك كند كه سه ركعت خوانده یا پنج ركعت نمازش باطل است

وقت اگر بعد از گذشتن وقت نماز شك كند كه نماز خوانده یا نه یا گمان كند كه نخوانده به شك 

گذشتن وقت شك كند كه نماز خوانده یا نه، یا گمان كند كه  خود اعتنا نكند، ولى اگر پيش از

اگر بعد از  .نخوانده باید آن نماز را بخواند بلكه اگر گمان هم كند كه خوانده، باید آن را بجا آورد

اگر بعد از  .گذشتن وقت نماز، شك كند نماز را درست خوانده یا نه، باید به شك خود اعتنا نكند

و عصر بداند فقط چهار ركعت نماز خوانده ولى نداند به نيت ظهر خوانده  گذشتن وقت نماز ظهر

( مافى الذّمۀ) یا به نيت عصر باید چهار ركعت نماز قضا به نيت نمازى كه بر او واجب است

اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشاء بداند یك نماز خوانده ولى نداند سه ركعتى  .بخواند

كسى كه زیاد شك »كَثيرُالشّك  .باید قضاى نماز مغرب و عشاء را بخواند خوانده یا چهار ركعتى

ميزان در تشخيص كثير الشك عرف است و اگر كسى در یك نماز سه مرتبه شك كند یا  «مى كند

در سه نماز پشت سر هم مثلاً در نماز صبح و ظهر و عصر شك كند كثيرالشك است، و چنانچه 

 .یا ترس یا پریشانى حواس نباشد باید به شك خود اعتنا نكندزیاد شك كردن او از روى غضب 



كثيرالشك اگر در بجا آوردن چيزى شك كند باید بنا را بر این بگذارد كه آن فعل را انجام داده 

است و نماز را ادامه دهد مثلاً اگر شك كند كه سجده كرده یا خير بنا بگذارد كه انجام داده است 

ت خوانده است یا سه ركعت بنا بگذارد كه سه ركعت خوانده است. و و اگر شك كند كه دو ركع

اگر بنا بر انجام آن فعل نماز باطل مى شود بنا بگذارد كه آن را انجام نداده است مثلاً اگر در نماز 

صبح شك كند كه دو ركعت خوانده یا سه ركعت بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده و نماز را تمام 

چيز نماز زیاد شك مى كند چنانچه در چيزهاى دیگر نماز شك كند باید به  كسى كه در یك .كند

مثلاً كسى كه زیاد شك مى كند كه سجده كرده یا نه اگر در بجا آوردن  ; دستور آن عمل نماید

ركوع شك كند باید به دستور آن رفتار نماید یعنى اگر هنوز ایستاده، ركوع را بجا آورد و اگر به 

كسى كه در نماز مخصوصى مثلاً در نماز ظهر زیاد شك مى كند اگر در  .ا نكندسجده رفته اعتن

كسى كه وقتى در جاى  .نماز دیگر مثلاً در نماز عصر شك كند باید به دستور شك رفتار نماید

مخصوصى نماز مى خواند زیاد شك مى كند اگر در غير آن جا نماز بخواند و شكى براى او پيش 

اگر انسان شك كند كه كثيرالشك شده یا نه یعنى چون نمى داند  .نماید آید به دستور شك عمل

كه آیا در سه نماز قبلى شك كرده تا كثير الشك باشد یا فقط در دو نماز قبلى شك كرده تا كثير 

الشك نباشد باید به دستور شك عمل نماید. و كثيرالشك تا وقتى یقين نكند كه به حال معمولى 

كسى كه زیاد شك مى كند اگر شك كند ركنى را به جا  .ه شك خود اعتنا نكندمردم برگشته باید ب

آورده یا نه و اعتنا نكند بعد یادش بياید كه آن را بجا نياورده چنانچه مشغول ركن بعد نشده باید 

مثلاً اگر شك كند ركوع كرده یا  ;آن را بجا آورد و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش باطل است

نكند چنانچه پيش از سجده یادش بياید كه ركوع نكرده باید ركوع كند و اگر در سجده نه و اعتنا 

كسى كه زیاد شك مى كند اگر شك كند چيزى را كه ركن نيست  .یادش بياید نمازش باطل است

بجا آورده یا نه و اعتنا نكند و بعد یادش بياید كه آن را به جا نياورده چنانچه از محل بجا آوردن 

شته باید آن را بجا آورد و اگر از محل آن گذشته یعنى وارد ركن بعد شده نمازش صحيح آن نگذ

مثلاً اگر شك كند كه حمد را خوانده یا نه و اعتنا نكند چنانچه در قنوت یادش بياید كه  ;است

شك امام و مأموم  .حمد را نخوانده باید بخواند و اگر در ركوع یادش بياید نماز او صحيح است

مثلاً شك كند كه سه ركعت خوانده یا چهار  ;امام جماعت در شماره ركعتهاى نماز شك كند اگر 



ركعت چنانچه مأموم یقين یا گمان داشته باشد كه چهار ركعت خوانده و به امام بفهماند كه چهار 

ام ركعت خوانده است امام باید نماز را تمام كند و خواندن نماز احتياط لازم نيست، و نيز اگر ام

یقين یا گمان داشته باشد كه چند ركعت خوانده است و مأموم در شماره ركعتهاى نماز شك كند 

شك در نماز مستحبى اگر در شماره ركعتهاى نماز مستحبى شك  .باید به شك خود اعتنا ننماید

افله مثلاً اگر در ن ;كند چنانچه طرف بيشتر شك نماز را باطل مى كند باید بنا را بر كمتر بگذارد

صبح شك كند كه دو ركعت خوانده یا سه ركعت باید بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده و اگر طرف 

بيشتر شك، نماز را باطل نمى كند مثلاً شك كند كه دو ركعت خوانده یا یك ركعت به هر طرف 

بنابر احتياط واجب كم شدن ركن، نماز نافله را باطل مى كند  .شك عمل كند نمازش صحيح است

لى زیاد شدن ركن آن را باطل نمى كند، پس اگر یكى از كارهاى نافله را فراموش كند و موقعى و

یادش بياید كه مشغول ركن بعد از آن شده باید آن كار را انجام دهد و دوباره آن ركن را بجا 

د و مثلاً اگر در بين ركوع یادش بياید كه سوره را نخوانده باید برگردد و سوره را بخوان ;آورد

اگر در یكى از كارهاى نافله شك كند خواه ركن باشد یا غير ركن چنانچه  .دوباره به ركوع رود

اگر در نماز مستحبى  .محل آن نگذشته باید بجا آورد و اگر محل آن گذشته به شك خود اعتنا نكند

به همان دو ركعتى گمانش به سه ركعت یا بيشتر برود یا گمانش به دو ركعت یا كمتر برود باید 

گمان عمل كند مگر آنكه موجب بطلان باشد كه در این صورت گمان حكم شك را دارد مثلاً اگر 

اگر در نماز نافله كارى كند  .گمانش به یك ركعت مى رود احتياطاً باید یك ركعت دیگر بخواند

از كه براى آن سجده سهو واجب مى شود یا یك سجده یا تشهد را فراموش كند لازم نيست بعد 

اگر شك كند كه نماز مستحبى را خوانده یا  .نماز سجده سهو یا قضاى سجده و تشهد را بجا آورد

نه چنانچه آن نماز مثل نماز جعفر طيار وقت معين نداشته باشد بنا بگذارد كه نخوانده است. و 

كه  همچنين است اگر مثل نافله یوميه، وقت معين داشته باشد و پيش از گذشتن وقت آن شك كند

آن را بجا آورده یا نه ولى اگر بعد از گذشت وقت شك كند كه خوانده است یا نه به شك خود 

  .اعتنا نكند

هاى نماز چهار ركعتى شك كند باید فكر  در نُه صورت اگر در شماره ركعت هاى صحیح شک

نماید پس اگر یقين یا گمان به یك طرف شك پيدا كرد باید همان طرف را بگيرد و نماز را تمام 



آنكه  -1  كند وگرنه به دستورهائى كه گفته مى شود عمل نماید و آن نه صورت از این قرار است

خوانده یا سه ركعت كه باید بنا بگذارد بعد از سر برداشتن از سجده دوم شك كند كه دو ركعت 

سه ركعت خوانده و یك ركعت دیگر بخواند و نماز را تمام كند و بعد از نماز یك ركعت نماز 

شك بين دو و  -2  احتياط ایستاده یا دو ركعت نشسته به دستورى كه بعداً گفته مى شود بجا آورد

بنا بگذارد كه چهار ركعت خوانده و نماز چهار ركعت بعد از سر برداشتن از سجده دوم كه باید 

شك بين دو و سه و چهار  -3 را تمام كند و بعد از نماز، دو ركعت نماز احتياط ایستاده بخواند

ركعت بعد از سر برداشتن از سجده دوم، كه باید بنا بگذارد كه چهار ركعت خوانده و نماز را تمام 

ستاده و بعد دو ركعت نماز احتياط نشسته بجا آورد، كند و بعد از نماز، دو ركعت نماز احتياط ای

ولى اگر بعد از سجده اول یا پيش از سر برداشتن از سجده دوم یكى از این سه شك برایش پيش 

شك بين چهار و پنج ركعت بعد از سربرداشتن از سجده دوم، كه  -4 آید نماز را دوباره بخواند

را تمام كند و بعد از نماز، دو سجده سهو بجا آورد  باید بنا بگذارد چهار ركعت خوانده و نماز

.پنجم :شك بين سه و چهار ركعت، كه در هر جاى نماز باشد باید بنابر چهار ركعت بگذارد و نماز 

را تمام كند و بعد از نماز، یك ركعت نماز احتياط ایستاده یا دو ركعت نماز احتياط نشسته بجا 

در حال ایستاده، كه باید بنشيند و تشهد بخواند و نماز را شك بين چهار و پنج ركعت  -5 آورد

شك بين سه و پنج  -6سلام دهد و یك ركعت نماز احتياط ایستاده یا دو ركعت نشسته بجا آورد

ركعت در حال ایستاده، كه باید بنشيند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو ركعت نماز احتياط 

ه و چهار و پنج ركعت در حال ایستاده، كه باید بنشيند و تشهد شك بين س -7ایستاده بجا آورد

بخواند و بعد از سلام نماز، دو ركعت نماز احتياط ایستاده و بعد دو ركعت نماز احتياط نشسته بجا 

شك بين پنج و شش ركعت در حال ایستاده، كه باید بنشيند و تشهد بخواند و نماز را  - 8آورد

هاى صحيح براى انسان پيش آید نباید نماز را  اگر یكى از شك .آورد سلام دهد و سجده سهو بجا

بشكند و چنانچه نماز را بشكند معصيت كرده است. پس اگر پيش از انجام كارى كه نماز را باطل 

مى كند مثل روگرداندن از قبله نماز را از سر گيرد نماز دومش هم باطل است و اگر بعد از انجام 

اگر یكى از شكهائى  .طل مى كند مشغول نماز شود نماز دومش صحيح استكارى كه نماز را با

كه نماز احتياط براى آنها واجب است در نماز پيش آید چنانچه انسان نماز را تمام كند و بدون 



خواندن نماز احتياط نماز را از سر بگيرد معصيت كرده است. پس اگر پيش از انجام كارى كه نماز 

ز را از سر گرفته باشد نماز دومش هم باطل است و اگر بعد از انجام كارى كه را باطل مى كند نما

هاى صحيح  وقتى یكى از شك .نماز را باطل مى كند مشغول نماز شده نماز دومش صحيح است

براى انسان پيش آید چنانچه گفته شد باید فوراً فكر كند پس اگر چيزهائى كه به واسطه آنها ممكن 

به یك طرف شك پيدا شود براى او پيش نياید شك او از بين نمى رود و چنانچه  است یقين یا گمان

مثلاً اگر در سجده شك كند مى تواند تا بعد از سجده، فكر  ;كمى بعد هم فكر كند اشكال ندارد

اگر اول گمانش به یك طرف بيشتر باشد بعد دو طرف در نظر او مساوى  .كردن را تأخير بيندازد

تور شك عمل نماید و اگر اول دو طرف در نظر او مساوى باشد و به طرفى كه شود باید به دس

وظيفه اوست بنا بگذارد، بعد گمانش به طرف دیگر برود باید همان طرف را بگيرد و نماز را تمام 

كسى كه نمى داند گمانش به یك طرف بيشتر است یا هردو طرف در نظر او مساوى است  .كند

اگر بعد از نماز بفهمد در بين نماز حال تردیدى داشته كه مثلاً دو  .مایدطبق وظيفه شك عمل مى ن

ركعت خوانده یا سه ركعت و بنا را بر سه گذاشته ولى نداند كه این بنا را روى گمانش به خواندن 

سه ركعت بوده یا از باب این بوده كه هردو طرف در نظر او مساوى بوده باید به احتياط واجب 

اگر موقعى كه تشهد مى خواند یا بعد از ایستادن شك كند كه دو سجده را  .ا بخواندنماز احتياط ر

هائى كه اگر بعد از تمام شدن دو سجده اتفاق بيفتد  بجا آورده یا نه و در همان موقع یكى از شك

صحيح مى باشد، براى او پيش آید مثلاً شك كند كه دو ركعت خوانده یا سه ركعت باید به دستور 

اگر پيش از آنكه مشغول تشهد شود یا در ركعتهائى كه تشهد ندارد پيش از  .عمل كند آن شك

ایستادن شك كند كه دو سجده را بجا آورده یا نه و در همان موقع یكى از شكهائى كه بعد از تمام 

و  3اگر موقعى كه ایستاده بين  .شدن دو سجده صحيح است برایش پيش آید، نمازش باطل است

ركعت شك كند و یادش بياید كه دو سجده از ركعت پيش بجا نياورده نمازش  5و  4و  3یا بين  4

اگر شك او از بين برود و شك دیگرى برایش پيش آید مثلاً اول شك كند كه دو ركعت  .باطل است

خوانده یا سه ركعت بعد شك كند كه سه ركعت خوانده یا چهار ركعت، باید به دستور شك دوم 

ر بعد از نماز شك كند كه در نماز مثلاً بين دو و چهار ركعت شك كرده یا بين سه اگ .عمل نماید

 .و چهار ركعت، احتياط واجب آن است كه به دستور هردو عمل كند و نماز را هم دوباره بخواند



هاى باطل بوده یا  اگر بعد از نماز بفهمد كه در نماز شكى براى او پيش آمده ولى نداند كه از شك

هاى صحيح بوده كدام قسم آن بوده است، بنابر احتياط واجب  اى صحيح و اگر از شكاز شكه

 .هائى كه صحيح بوده و احتمال مى داده عمل كند و نماز را هم دوباره بخواند باید به دستور شك

كسى كه نشسته نماز مى خواند اگر شكى كند كه باید براى آن یك ركعت نماز احتياط ایستاده یا 

نشسته بخواند، باید یك ركعت نشسته بجا آورد و اگر شكى كند كه باید براى آن، دو دو ركعت 

كسى كه ایستاده نماز مى خواند  .ركعت نماز احتياط ایستاده بخواند باید دو ركعت نشسته بجا آورد

اگر موقع خواندن نماز احتياط از ایستادن عاجز شود و مجبور شود نشسته نماز بخواند باید طبق 

كسى كه نشسته  .ه در مسأله قبل آمده به تعداد ركعاتى كه باید ایستاده بخواند نشسته بخواندآنچ

نماز مى خواند اگر موقع خواندن نماز احتياط بتواند بایستد باید به وظيفه كسى كه نماز را ایستاده 

ماز باید نماز احتياط كسى كه نماز احتياط بر او واجب است بعد از سلام ن .مى خواند عمل كند

فوراً نيت نماز احتياط كند و تكبير بگوید و حمد را بخواند و به ركوع رود و دو سجده نماید پس 

اگر یك ركعت نماز احتياط بر او واجب است بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد، و اگر 

ل بجا دو ركعت نماز احتياط بر او واجب است بعد از دو سجده یك ركعت دیگر مثل ركعت او

نماز احتياط سوره و قنوت ندارد و باید آن را آهسته بخواند و نيت  .آورد و بعد از تشهد سلام دهد

اگر پيش از  .آن را به زبان نياورد، و احتياط واجب آن است كه بسم االله آن را هم آهسته بگوید

حتياط را بخواند و خواندن نماز احتياط بفهمد نمازى را كه خوانده درست بوده لازم نيست نماز ا

اگر پيش از خواندن نماز احتياط بفهمد  .اگر در بين نماز احتياط بفهمد لازم نيست آن را تمام نماید

هاى نمازش كم بوده چنانچه كارى كه نماز را باطل مى كند انجام نداده باید آنچه را از  كه ركعت

رد و اگر كارى كه نماز را باطل مى نماز نخوانده بخواند و براى سلام بى جا دو سجده سهو بجا آو

اگر بعد از نماز احتياط بفهمد  .كند انجام داده مثلاً پشت به قبله كرده باید نماز را دوباره بجا آورد

كسرى نمازش به مقدار نماز احتياط بوده مثلاً در شك بين سه و چهار یك ركعت نماز احتياط 

اگر بعد از خواندن نماز  .ازش صحيح استبخواند بعد بفهمد نمازش را سه ركعت خوانده نم

احتياط بفهمد كسرى نماز كمتر از نماز احتياط بوده مثلاً در شك بين دو و چهار دو ركعت نماز 

اگر بعد از خواندن  .احتياط بخواند بعد بفهمد نماز را سه ركعت خوانده باید نماز را دوباره بخواند



ماز احتياط بوده مثلاً در شك بين سه و چهار یك نماز احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر از ن

ركعت نماز احتياط بخواند بعد بفهمد نماز را دو ركعت خوانده چنانچه بعد از نماز احتياط كارى 

كه نماز را باطل مى كند انجام داده مثلاً پشت به قبله كرده باید نماز را دوباره بخواند و اگر كارى 

نداده باید كسرى نمازش را بجا آورد و احتياط این است كه اصل  كه نماز را باطل مى كند انجام

اگر بين دو و سه و چهار شك كند و بعد از خواندن دو ركعت نماز  .نماز را هم دوباره بخواند

احتياط ایستاده، یادش بياید كه نماز را دو ركعت خوانده لازم نيست دو ركعت نماز احتياط نشسته 

شك كند و موقعى كه نماز احتياط را مى خواند یادش بياید كه سه ركعت  4و  3اگر بين  .را بخواند

خوانده باید نماز احتياط را تمام كند هر چند دو ركعت نشسته باشد و احتياط در اعاده نماز در 

اگر بين دو و سه و چهار شك كند و موقعى كه دو ركعت نماز احتياط  .این صورت ترك نشود

ش از ركوع ركعت دوم یادش بياید كه نمازش را سه ركعت خوانده، باید ایستاده را مى خواند پي

اگر در بين نماز  .بنشيند و نماز احتياط را یك ركعتى تمام كند و احتياط به اعاده نماز ترك نشود

احتياط بفهمد كسرى نمازش بيشتر یا كمتر از نماز احتياط بوده چنانچه نتواند نماز احتياط را مطابق 

ش تمام كند باید آن را رها كند و نماز را دوباره بخواند مثلاً در شك بين دو و چهار كسرى نماز

اگر موقعى كه دو ركعت نماز احتياط ایستاده را مى خواند و به ركوع ركعت دوم رفته یادش بياید 

و اگر شك كند نماز احتياط را كه بر ا .كه نماز راسه ركعت خوانده باید نماز را دوباره بجا آورد

واجب بوده بجا آورده یا نه چنانچه وقت نماز گذشته به شك خود اعتنا نكند و اگر وقت دارد در 

صورتى كه مشغول كار دیگرى نشده و از جاى نماز برنخاسته و كارى هم مثل روگرداندن از قبله 

ى شده یا كه نماز را باطل مى كند انجام نداده باید نماز احتياط را بخواند و اگر مشغول كار دیگر

كارى كه نماز را باطل مى كند بجا آورده یا بين نماز و شك او زیاد طول كشيده احتياط آن است 

اگر در نماز احتياط ركنى را زیاد كند یا  .كه نماز احتياط را بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند

نيست كه در این حال  مثلاً به جاى یك ركعت دو ركعت بخواند نماز احتياط باطل مى شود و بعيد

موقعى كه مشغول نماز احتياط است اگر در یكى از كارهاى آن  .تنها به اعاده اصل نماز اكتفا كند

شك كند چنانچه محل آن نگذشته باید بجا آورد و اگر محلش گذشته باید به شك خود اعتنا نكند 

مثلاً اگر شك كند كه حمد را خوانده یا نه چنانچه به ركوع نرفته باید بخواند و اگر به ركوع رفته 



ر در شماره ركعت هاى نماز احتياط شك كند باید بنا را بر بيشتر بگذارد اگ .به شك خود اعتنا نكند

بيشترِ شك، نماز را باطل مى كند باید بنا را  و نماز را ادامه دهد و صحيح است. ولى چنانچه طرف

اگر در نماز احتياط چيزى كه ركن  .بر اقل گذاشته و نماز را تمام كند و اصل نماز را هم اعاده كند

اگر بعد از سلام نماز احتياط  .واً كم یا زیاد شود اقوى این است كه سجده سهو نداردنيست سه

اگر در نماز  .شك كند كه یكى از اجزاء یا شرائط آن را بجا آورده یا نه به شك خود اعتنا نكند

احتياط تشهد یا یك سجده را فراموش كند احتياط واجب آن است كه بعد از سلام آن را قضا 

گر نماز احتياط و قضاى یك سجده یا قضاى یك تشهد یا دو سجده سهو بر او واجب شود ا .نماید

حكم گمان در ركعتهاى نماز حكم یقين است مثلاً  .بنابر اقوى باید اول نماز احتياط را بجا آورد

اگر در نمـاز چهـار ركعتى انسان گمان دارد كه نماز را چهار ركعت خوانده نباید نماز احتياط 

 .ها گمان معتبر است هر چند بهتر است به احتياط عمل كند طور در غير ركعت ند و همينبخوا

حكم شك و سهو و گمان در نمازهاى واجب یوميه و نمازهاى واجب دیگر غير یوميه فرق ندارد 

مثلاً اگر در نماز آیات شك كند كه یك ركعت خوانده یا دو ركعت چون شك او در نماز دو 

سجده سهو براى پنج چيز بعد از سلام نماز، انسان باید دو  .باطل مى شود ركعتى است نمازش

 -2 آنكه در بين نماز سهواً حرف بزند -1 سجده سهو به دستورى كه بعداً گفته مى شود بجا آورد

آنكه در نماز چهار ركعتى بعد از سجده دوم شك كند كه چهار  -3آنكه یك سجده را فراموش كند

در جائى كه نباید نماز را سلام دهد مثلاً در ركعت اول سهواً سلام  -4ج ركعتركعت خوانده یا پن

احتياط مستحب این كه براى قيام و یا جلوس زاید بلكه  . آنكه تشهد را فراموش كند -5 .بدهد

اگر انسان اشتباهاً یا به خيال اینكه نمازش تمام  .براى هر زیادى یا نقصى سجده سهو به جا آورد

براى حرفى كه از آه كشيدن و سرفه پيدا مى شود  .زند باید دو سجده سهو بجا آوردشده حرف ب

اگر چيزى  .سجده سهو واجب نيست ولى اگر مثلاً سهواً آخ یا آه بگوید باید سجده سهو بجا آورد

را كه غلط خوانده دوباره به طور صحيح بخواند، براى دوباره خواندنِ آن، سجده سهو واجب 

نماز سهواً مدتى حرف بزند و تمام آنها یك مرتبه حساب شود دو سجده سهو بعد  اگر در .نيست

اگر سهواً تسبيحات اربعه را نگوید یا بيشتر و یا كمتر از  .از سلام نماز براى تمام آنها كافى است

اگر در جائى  .سه مرتبه بگوید احتياط مستحب آن است كه بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد



یا بگوید: السلام »د سلام نماز را بگوید سهواً بگوید: السلام علينا وعلى عباداالله الصالحين كه نبای

عليكم ورحمۀ االله وبركاته باید دو سجده سهو انجام دهد و اگر اشتباهاً مقدارى از این دو سلام را 

ه دو سجده سهو بجا بگوید یا بگوید السلام عليك أیها النّبى ورحمۀ االله وبركاته احتياط آن است ك

. اگر در جایى كه نباید سلام دهد اشتباهاً هرسه سلام را بگوید دو سجده سهو كافى است .آورد

اگر یك سجده یا تشهد را فراموش كند و پيش از ركوع ركعت بعد یادش بيایدباید برگردد وآن را 

وع یا بعد از آن یادش اگر در ركت. زیادى ها كه انجام شده واجب نيس بجاآورد، وسجده سهو براى

بياید كه یك سجده یا تشهد را از ركعت پيش فراموش كرده باید بعد از سلام نماز سجده یا تشهد 

اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمداً بجا  .را قضا نماید و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد

چنانچه سهواً بجا نياورد هروقت نياورد معصيت كرده و واجب است هرچه زودتر آن را انجام دهد و 

اگر شك دارد كه سجده سهو  .یادش آمد باید فوراً انجام دهد و لازم نيست نماز را دوباره بخواند

كسى كه شك دارد مثلاً دو سجده سهو بر او واجب  .بر او واجب شده یا نه، لازم نيست بجا آورد

بداند یكى از دو سجده سهو را بجا نياورده اگر  .شده یا چهار تا اگر دو سجده بجا آورد كافى است

 .باید دو سجده سهو بجا آورد و اگر بداند سهواً سه سجده كرده باید دوباره سجده سهو بجا آورد

دستور سجده سهو دستور سجده سهو این است كه بعد از سلام نماز فوراً نيت سجده سهو كند و 

صلَّى االلهُ علىَ  بِسمِ اللهِ وبِااللهِ و: رد و بگویدپيشانى را به چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذا

ولى بنابر احتياط بهتر است بگوید: « صلِّ على محمد وآلِ محمد بِااللهِ اللّهم یا بِسمِ اللهِ و محمد وآله

جده رود و و بعد بنشيند و دوباره به س« للهِ وبرَكاتُهۀُ اورحم أَیها النَّبى علَيك بِسمِ االلهِ وبِااللهِ السلام»

قضا ى سجده  .یكى از ذكرهائى را كه گفته شد بگوید و بنشيند و بعد از خواندن تشهد سلام دهد

ده سجده و تشهدى را كه انسان فراموش كرده و بعد از نماز، قضاى آن را بجا ش شو تشه د فرامو

هاى دیگر  شرط مى آورد باید تمام شرائط نماز مانند پاك بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و

اگر سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش كند مثلاً یك سجده از ركعت اول و یك  .را داشته باشد

سجده از ركعت دوم را فراموش نماید باید بعد از نماز، قضاى هردو را با سجده هاى سهوى كه 

ست كه انجام مى براى آنها لازم است بجا آورد، و لازم نيست معين كند كه قضاى كدام یك آنها ا

اگر یك سجده و تشهد را فراموش كند احتياط واجب آن است كه هركدام را اول فراموش  .دهد



كرده اول قضا نماید و اگر نداند اول كدام یك فراموش شده باید احتياطاً یك سجده و تشهد و بعد 

د تا یقين یك سجده دیگر بجا آورد و یا یك تشهد و یك سجده و بعد یك تشهد دیگر بجا آور

اگر به خيال اینكه اول سجده  .كند سجده و تشهد را به ترتيبى كه فراموش كرده قضا نموده است

را فراموش كرده اول قضاى آن را بجا آورد و بعد از خواندن تشهد یادش بياید كه اول تشهد را 

يال اینكه اول فراموش كرده، احتياط واجب آن است كه دوباره سجده را قضا نماید و نيز اگر به خ

تشهد را فراموش كرده اول قضاى آن را بجا آورد بعد از سجده یادش بياید كه اول سجده را 

اگر بين سلام نماز و قضاى سجده  .فراموش كرده بنابر احتياط واجب باید دوباره تشهد را بخواند

مى شود مثلاً پشت به یا تشهد كارى كند كه چنانچه عمداً یا سهواً در نماز اتفاق بيفتد نماز باطل 

اگر بعد از  .قبله نماید باید قضاى سجده و تشهد را بجا آورد و احتياط واجب اعاده نماز است

سلام نماز و بعد از انجام دادن كارى كه عمداً و سهواً نماز را باطل مى كند یادش بياید كه یك 

ش كرده بجا آورد و بعد سجده از ركعت آخر را فراموش كرده باید قضاى سجده اى را كه فرامو

از آن دو سجده سهو بجا آورد، و اگر قبل از آن باشد باید از آن سجده به بعد را تدارك كند و 

براى سلام زاید دو سجده سهو به جا آورد. و اگر تشهد ركعت آخر را فراموش كرده باشد حكم 

ى سجده یا تشهد كارى كند اگر در اثناء نماز و یا بين سلام نماز و قضا .فراموشى سجده را دارد

كه براى آن سجده سهو واجب مى شود مثل آنكه سهواً حرف بزند باید بنابر احتياط واجب اول 

اگر نداند كه سجده را فراموش كرده یا تشهد را، باید هردو را قضا  .سجده یا تشهد را قضا كند

د را فراموش كرده ه یا تشهاگر شك دارد كه سجد .نماید و هركدام را اول بجا آورد اشكال ندارد

اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش كرده و شك كند كه پيش از  .یا نه واجب نيست قضا نماید

اگر شك دارد كه  .ركوع ركعت بعد بجا آورده یا نه احتياط واجب آن است كه آن را قضا نماید

نانچه وقت نماز نگذشته باید بعد از نماز، قضاى سجده یا تشهد فراموش شده را بجا آورده یا نه چ

سجده یا تشهد را قضا نماید و اگر وقت نماز هم گذشته بنابر احتياط واجب باید سجده یا تشهد 

 .را قضا نماید

 

 



 

  :خمس

م به لاح یكي از واجبات مهم مالي در دین اسلاخمس در لغت به معني یك پنجم است، و در اصط

هر فرد واجد شرایط به نسبت یك پنجم طبق ضوابط رود، و عبارت است از مالي كه  شمار مي

  .خاصي باید بپردازد

كند، هر چند  مي بر اساس قوانين و مقررات وضع ميلاتوجه مالياتي كه حكومت جمهوري اس

شود واجب است، و ماليات پرداختي هر سال از  پرداخت آن بر كساني كه قانون شامل آنان مي

شود، بلكه بر  محسوب نمي( سهمين مباركين)ي همان سال محسوب است، ولي از خمس  مؤونه

ي سال به طور مستقل واجب است وجوب  شان در زاید بر مؤونه نهلاآنان دادن خمس درآمد سا

م اسـت و انكار آن اگر به انكار رسالت یا تكـذیب لاخمس وجوب خمس از ضروریات اسـ

: توجه .رد كردن نقصي به شریعت منجر شود باعث كفر و ارتداد استیا وا (ص)ملاپيـامبر اكرم اس

شود،  صرف عدم توانایي یا دشواري پرداخت خمس، موجب فراغت ذمه و سقوط تكليف نمي

اند و در حال حاضر هم  اكنون آن را نپرداخته بنابراین افرادي كه خمس بر آنها واجب است ولي

هر زماني كه توانایي پرداخت  .آنها دشوار است واجب است توانایي پرداخت آن را ندارند و یا بر

توانند با دستگردانِ مبالغ بدهي خود با ولي  بدهي بابت خمس داشتند آن را بپردازند. این افراد مي

امر خمس یا وكيل او، آن را به تدریج بر حسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان ادا 

ل خمسي به سال دیگر جایز نيست، هر چند هر وقت آن را تأخير پرداخت خمس از سا. نمایند

مثل این كه )هرگاه به مال شخص غير بالغ خمس تعلق بگيرد . شود بپردازد اداي بدهي حاصل مي

بر ولي شرعي او پرداخت آن واجب است، مگر خمس سود  (ل مخلوط به حرام باشدلامعدن یا ح

پرداخت آن بر ولي واجب نيست، بلكه بنابر احتياط  حاصل از تجارت با اموال او یا منافع كسبش كه

در صورتي كه سود به دست آمده باقي بماند اداي خمس آن بر خود طفل بعد از رسيدن  (واجب)

واجب ( شخص یا اشخاص)هاي حقيقي  خمس فقط بر شخصيت. به سن تكليف واجب است

ها و مانندآن  ها و بانك هها، مؤسس ها و حكومت هاي حقوقي از قبيل دولت است، و بر شخصيت

نه، خمس لازم نيست بعد از كسري مخارج سالایي منفعتي ببرد  واجب نيست، بنابراین اگر مؤسسه



منافع را بپردازد. بله، اگر انواع آن شخصيت حقوقي ملك اشخاص حقيقي بوده باید خمس آن 

 . منفعت را بپردازد

 :منابع هفتگانه خمس

 خمس در هفت چيز واجب است

جواهراتي كه -5 مخلوط به حرام لالمال ح -4  گنج-3 معدن – 2(  منافع كسب و كار)درآمد  -1

 خرد زميني كه كافر ذمي از مسلمانان مي -7غنایم جنگي-6. آید با غواصي از دریا به دست مي

 : بخشی از آثار سوء عدم پرداخت خمس

كه مقداري از دارایي او  اگر ميت وصيت كند -2 پرداخت نكردن خمس بدون عذر حرام است -1

به عنوان خمس پرداخت شود یا ورثه یقين پيدا كنند كه وي مقداري خمس بدهكار است تا وصيت 

ي او تصرف نمایند،  توانند در تركه ميت و یا خمسي را كه بر عهده دارد از ماترك او ادا نكنند نمي

به مقدار وصيت یا دین در  و تصرفات آنان قبل از عمل به وصيت وي یا پرداخت دین او نسبت

  .حكم غصب است و نسبت به تصرفات قبلي نيز ضامن هستند

 خمس درآمد 

ي خود را  بر هر فرد واجد شرایط واجب است خمس درآمد مازاد بر مؤونه معناي درآمد: توجه

هاي اقتصادي به  منظور از درآمد در این جا، مال و ثروتي است كه از راه فعاليت  .پرداخت كند

 .ح عنوان كسب در آن دخالت داردلاآید، و به اصط دست مي

  :انواع درآمد 

 . آید هاي كشاورزي به دست مي درآمد كشاورزي كه از راه فعاليت -1

 د. آی درآمد بازرگاني كه از راه فعاليتهاي تجاري و بازرگاني به دست مي -2



 ي سرمایه درآمدي كه از راه اجاره آید، مثل ي اعيان به دست مي ك كه از راه اجارهلادرآمد ام-3

تي از قبيل خانه، اتومبيل و مانند آن یا توليدي از قبيل دستگاه تراش فلزات، ماشين لاهاي مستغ

 .آید جوراب بافي و مانند آن به دست مي

دریافت ميدارند، مثل حقوق و مزدي  (خدمات)ي نفس  درآمد حقوقي كه افراد از راه اجاره -4

ریس یا مهندس با فعاليتهاي فني یا كارگر با كارهاي ساده دریافت ميدارد، و همچنين كه استاد با تد

هر فرد دیگري كه نيروي انساني خود را در اختيار دیگري ميگذارد و در برابرش مزد و حقوق 

 ميگيرد

 هایی از موارد عدم انطباق درآمد نمونه 

 میراث .1 

را به  قيمت آن افزایش یافته باشد، مگر این كه آنارث و پول فروش آن خمس ندارد، هر چند  -1

تجارت و زیاد شدن قيمت نگهداري كند كه در این صورت، پس از فروش بنابر احتياط  قصد

 .واجب باید خمس ارزش افزوده آن پرداخت شود

رسد خمس ندارد ولي از سود حاصل از ارث، آن مقدار كه تا  ارثي كه به فرزندان صغير مي -2

ماند بنابر احتياط بر هر یك از آنان واجب است  يدن به بلوغ شرعي در ملك آنان باقي ميزمان رس

 . كه بعد از رسيدن به سن تكليف، خمس آن را بپردازند

 مهریه  .2

دار و بدون مدت و بين پول  مهریه خمس ندارد و در عدم وجوب خمس آن، فرقي بين مهریه مدت

 دوجود ندار الانقد و ك

 هبه و هدیه . 3

این است كه اگر از مخارج سال زیاد بياید،  (مستحب)هبه و هدیه خمس ندارد، هر چند احتياط  -1

 .خمس آن پرداخت شود



یي كه انسان از طرف پدر یا برادر ا تحقق عنوان هبه و هدیه تابع قصد دهنده است، بنابراین نفقه -2

شود كه پرداخت كننده، آن  دیه محسوب ميكند در صورتي هبه و ه یا یكي از اقوام دریافت مي

 دو را قصد كرده باشد

 نمي شود خمس به آن تعلق وسایلي كه از طرف پدر و مادر و یا دیگران به شخص اهدا مي -3

گيرد، هرچند این وسایل مورد نياز او یا مناسب شأن عرفي او نباشد. بله، اگر هدیه دادن چنين 

شود و باید خمس آن را  ي آنان محسوب نمي اشد، مؤونهاشيایي خارج از شأن پدر و مادر ب

 . بپردازد

ي  اش بخشيده، اگر هبه ي عروسي پدري كه به دخترش یك واحد مسكوني به عنوان جهيزیه -4

واحد مسكوني به دختر، عرفاً مطابق شأن پدر محسوب شود و در بين سال خمسي بخشيده باشد 

 .دادن خمس آن واجب نيست

كند خمس ندارد ولي در سود حاصل  هاي عزیز شهدا هدیه مي نياد شهيد به خانوادهچيزي كه ب -5 

ي سال زیاد بياید خمس واجب است، همچنين آنچه به فرزندان عزیز شهدا  از آن اگر از مؤونه

شود خمس ندارد ولي از سود حاصل از آن، آن مقداري كه تا زمان  توسط بنياد مذكور اهدا مي

ماند بنابر احتياط بر هر یك از آنان واجب است كه  شرعي در ملك آنان باقي ميرسيدن به بلوغ 

 .  بعد از رسيدن به سن تكليف خمس آن را بپردازند

بخشش صوري و به قصد فرار از خمس است، خمس دارد، بنابراین زن و شوهري كه پيش از -6

كنند تا خمس به اموال  گر ميي خود به یكدی نهلارسيدن سال خمسي، اقدام به هدیه كردن سود سا

با این كار، خمس واجب )بخشند را بپردازند.  آنها تعلق نگيرد بایستي خمس آنچه به همدیگر مي

  شود از آنان ساقط نمي

پول فروش هبه و هدیه خمس ندارد، هر چند قيمت آن افزایش یافته باشد مگر این كه آن را  -7 

كند كه در این صورت، پس از فروش بنابر احتياط  به قصد تجارت و زیاد شدن قيمت نگهداري

 واجب باید خمس ارزش افزوده آن پرداخت شود



عيدي كارمندان (آنچه از پول نقد و اجناس كه دولت در ایام عيد به كارمندان خود به عنوان -8 

دهد) خمس ندارد، هر چند تا سر سال باقي بماند. بلي اگر اجناس به قيمت كمتري در  عيدي مي

اختيار كارمندان قرار گيرد، از آن جا كه در واقع قسمتي از اجناس از سوي دولت مجّاني و قسمتي 

ي باقيمانده به نسبت مقداري كه پول در برابر آن پرداخت شده لادر برابر پول، داده شده، فلذا از كا

 .واجب است كه خمس آن پول را بپردازند

 :جایزه -4

شود  هاي قرض الحسنه و مانند آن به افراد پرداخت مي صندوق ها و هایي كه توسط بانك جایزه

 .خمس ندارد

مطلقاً خمس ندارد، حتي اگر وقف خاص باشد. ثمره  (مثل زمین وقفی)وقف اعیان موقوفه -5

 . .و نماي آن هم مطلقاً خمس ندارد

ب محترمي اهدا لاكه از طریق مراجع به ط(مثل خمس و زكات)حقوق شرعی حقوق شرعی  -6

 .هاي علوم دیني هستند خمس ندارد شود كه مشغول تحصيل در حوزه مي

 ی درآمد  هزینه -۷

آنچه را كه انسان از درآمد سال براي به دست آوردن درآمد از كارهاي تجاري و غير آن مصرف 

ي معامله و مانند آن، از  هاي انبارداري، حمل و نقل، وزن كردن، واسطه كند از قبيل هزینه مي

 .شود و خمس ندارد همان سال استثنا ميدرآمد 

گيرد، بنابراین  مالي كه یكبار خمس آن داده شود دیگر خمس به آن تعلق نمي :مال مخمس -۸ 

 .اگر در سال جدید مصرف نشود و باقي بماند دوباره خمس ندارد

و هاي بيمه بر اساس قرارداد براي جبران خسارت یا هزینهي درمان  پولي كه شركت بیمه -۹ 

 مانند آن به فرد بيمه شده پرداخت ميكنند خمس ندارد



ي تحصيلي كه به دانشجویان از طرف وزارت آموزش  كمك هزینه :ی تحصیلی كمک هزینه -10

شود خمس ندارد. بله، كساني كه بورسيه شده اند و از همان دوران دانشجویي  عالي پرداخت مي

 گيرد گيرند، به حقوق آنها خمس تعلق مي حقوق مي

كه قرض گرفته ميشود خمس ندارد، مگر آن مقدار كه اقساط آن تا سر سال  قرض مالی -11 

خمسي از منفعت كسب پرداخت شده است، بنابراین اگر شخصي مبلغي را قرض بگيرد و نتواند 

آن را قبل از آن سال ادا كند الزم نيست خمس آن را بدهد، ولي اگر از درآمد سال خود قسطهاي 

بپردازد و عين مالي كه قرض گرفته هنگام رسيدن سال خمسي نزد او باقي باشد واجب است آن را 

 .كه خمس آن را به ميزان اقساطي كه پرداخت نموده بپردازد

شود و خمس  گفتيم در خمس درآمد، مؤونه استثنا مي لاطوري كه قب همان معناي مؤونه :توجه

و عبارت است از  (ي درآمد نه هزینه)نه است لاي سا منظور از مؤونه در این جا هزینه.ندارد

 ح امر معاش و معاد خود و خانواده تحت تكفل خویش مصرف ميلامخارجي كه فرد براي اص

 ي نقليه، كتاب، مسافرت هاي خوراك، پوشاك، مسكن، اثاث خانه، وسيله كند، مثل مخارج و هزینه

 .ها و غيره هاي متداول، صدقات، جوایز، نذورات، كفارات، مهماني

 :حدود مؤونه 

 .فعليت در مصرف .5  تناسب با شؤون -4اتحاد در سال -3 هلانمخارج سا-2نياز -1  

ح امر معاش و معاد به لاگویند، بلكه مخارجي كه در اص هر نوع مخارجي را مؤونه نمي نیاز .1 

توان مؤونه قلمداد  هایي كه مورد نياز نيست را نميلا ي اشيا و كا آن نياز است، بنابراین هزینه

ت لهو لاي مردانه، آلاي خرید وسایل حرام، مثل انگشتر ط كرد، و از این قبيل است پولي كه هزینه

 شود و لعب، ابزار قمار و مانند آن مي

ه لاني شخص نيست، بلكه مخارج سا منظور از مؤونه، مخارج روزانه یا ماهانه هلانمخارج سا .2 

 ه ي زندگي شخص باشدلانشود كه زائد بر احتياجات سا مي است، لذا خمس درآمدي محاسبه



در سال ميزان در مؤونه، مخارجي است كه در طي سال از درآمد همان سال كسر شده  اتحاد .3 

به مصرف ميرسد نه سال قبل و بعد، بنابراین اگر در یك سال درآمدي عاید نشد نميتواند مؤونهي 

 د كسر كندآن سال را از درآمدهاي سال قبل و بع

معيار در مؤونه، هزینهي متعارفي است كه افراد نسبت به شرایط خویش دارند،  تناسب با شؤون .4 

بنابراین از یك سو محدود به لوازم ضروري و احتياجات اوليه نيست و از سوي دیگر شامل 

 مخارجي كه ولخرجي، اسراف و تبذیر یا اضافه بر شؤون است از قبيل جهازیهها و خرجهاي

 شود تشریفاتي در مجالس عروسي و سوگواري و مهماني و مانند آن نمي

مقصود از مؤونه، مخارجي است كم یا زیاد كه فرد براي خود و خانواده  فعلیت در مصرف .5 .

شود هر چند اگر  تحت تكفل خویش مصرف ميكند و شامل مخارجي كه فعالً مصرف نكرده نمي

بود، بنابراین فردي كه زندگي را بر خود  اجتماعي او نميمصرف ميكرد اضافه بر شؤون عرفي و 

اش است را تهيه نميكند مجاز نيست آن  سخت گرفته و آنچه كه متناسب با شؤون خود و خانواده

 توانست خرج كند و نكرده را مؤونه به حساب آورد مقداري كه مي

 (شوهر)ناسب شأن او خرد اگر به مقدار متعارف و م یي كه شوهر براي همسرش ميلاط: توجه

ي فرزندانش با این كه  اگر شخصي براي آینده. باشد، از مؤونه محسوب ميشود و خمس ندارد

ي دوم كند در صورتي كه ساختن  كند اقدام به ساختن طبقه ي اول زندگي مي خودش در طبقه

محسوب ي فرزندانش در حال حاضر از مخارج متناسب با شأن عرفي وي  ي دوم براي آینده طبقه

شود آنچه به مصرف رسانده است خمس ندارد و در صورتي كه این چنين نباشد و در حال حاضر 

 .هم، نه خودش و نه فرزندانش به آن نياز ندارند، پرداخت خمس آن واجب است

ح و تعمير آن كند و بعد لاي بخرد و مبلغ زیادي هم خرج اصالایاگر شخصي ملكي را به قيمت ب

ير بالغ خود هبه و به طور رسمي به اسم او نماید، در صورتي كه آنچه را براي آن را به فرزند غ

خرید ملك و اصالح و تعمير آن صرف كرده از درآمدهاي سال باشد و بخشش آن ملك به فرزندش 

در همان سال و متناسب با شأن عرفي او باشد خمس ندارد و در غير این صورت واجب است 



مبالغي را كه انسان براي امور خيریه، مانند كمك به مدارس، آسيب دیدگان از  .خمس آن را بدهد

 شود و خمس ندارد كند، از مخارج سال انفاق محسوب مي سيل و مانند آن انفاق مي

یي كه از نياز خارج شده، مثل خانه اي كه شخص آن  كه از نياز خارج شده مؤونهیی  مؤونه .6

 ه و بعد به علت سكونت در ساختمانهاي دولتي به آن نياز ندارد را براي سكونت ساخته یا خرید

از  از درآمد سال یا درآمدي كه خمس ندارد یا خمس آن پرداخت شده تهيه گردیده: خمس ندارد

محل درآمدي كه خمس به آن تعلق گرفته و پرداخت نشده تهيه گردیده: باید خمس پولي كه در 

 .ي آن هزینه شده را بدهد تهيه

 ی از آثار احکام شرعیبرخ

 تاثیر مال حرام

یكي از موجبات سقوط، خوردن حرام است. العياذ بالله مواد مخدر باشد یا اعتيادهاي زمان ما باشد 

یا غذاي حرام باشد. گرچه معلوم است كه اگر شراب بخورد، غير از آنست كه غذاي حرام بخورد، 

در روایات مي خوانيم كه اگر  .اشكالي نيستاما در اینكه هر دو انسان را به سقوط مي كشاند 

كسي مواظب باشيد كه غذاي حرام نخورد، ثوابش بالاترین ثوابهاست ]رسول اكرم )ص(: الْعِباَدَۀُ 

 «و بالاترین جزء آن كسب حلال استسَبْعُونَ جزُْءاً أَفْضَلهَُا طَلَبُ الْحلََال؛عبادت هفتاد جزء است 

انسان از غذاي حرام اجتناب كند، تا دویست هزار ركعت نماز  حتي در روایات مي گوید كه اگر

بخواند، آن اجتناب از غذاي حرام بهتر است و یا حتي ترك مقدار ناچيزي از مال حرام معادل هفتاد 

 "لرد دانق من حرام یعدل عند الله سبعين ألف حجۀ مبرورۀ "هزار حج مقبول دانسته شده است: 

حرام انسان را به سقوط مي كشاند. اول سقوطش اینست كه یك سببش هم اینست كه آن غذاي 

حال غفلتي براي او پيدا مي شود. سقوطش این مي شود كه دیگر حال عبادت ندارد. دیگر از نماز 

لذت نمي برد. سقوطش مي رسد به آنجا كه از گناه لذت مي برد. سقوطش مي رسد به آنجا كه 

ه موفق به نماز شب نمي شود بلكه موفق به نماز اول وقت رابطۀ با خدا برایش مشكل است. دیگر ن

هم نمي شود. دیگر مي رسد به آنجا كه كار زشت براي او كار خوب مي شود. به قول قرآن یك 

جهل مركبي براي او پيدا مي شود. قرآن مي فرماید ورشكسته ترین افراد همين است: هَلْ نُنَبِّئُكُمْ 

یعني؛  « صُنْعا یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ الدُّنْيا الْحَياۀِ فِي سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذِینَ  بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمالاً.



مي خواهيد یك كسي را نشان دهم كه ورشكسته ترین افراد است یعني سقوط كرده است و حسابي 

كه كار خوبي مي  هم سقوط كرده است، مي فرماید آن كسي كه كار بد مي كند و خيال مي كند

كند. این جهل مركب در اثر خوردن غذاي حرام است. یكي از آثاري كه غذاي حرام دارد، اینكه 

 انسان مبتلا مي شود به جهل مركب

 !گناه؛ جنگ با خداوند

كند مگر اینكه با یك شرك مرموز و ذات اقدس الهي در قرآن كریم فرمود: هيچ كس گناه نمي

یعني؛ اكثر مؤمنين  ﴾مُشْرِكُونَ وَهُم إِلّا بِاللَّهِ أَكْثَرُهُم یُؤْمِنُ وَمَا﴿است  مستور و شرك خفيّ همراه

 چگونه اینكه درباره( السلام عليه)معصوم امام. ﴾مُشْرِكُونَ وَهُم إِلّا بِاللَّهِ أَكْثَرُهُم یُؤْمِنُ وَمَا﴿اند مشرك

و مانند « لولا فلان لهلكت»گویند ميبينيد شود فرمود: همين كه مييم مشرك مؤمن آیه، این طبق

رفتيم، اگر فلان كس نبود گویند: اگر فلان كس نبود ما از بين ميآن این یك شرك ربوبي است، مي

شد، فرمود: این یك شرك كرد، اگر فلان كس نبود این مشكل حل نمياین بيمار شفا پيدا نمي

 چون  (3شخص مشكل ما را حل كرد.)مستور است. باید گفت: خدا را شكر كه به وسيله فلان 

 خداي. خدایند فيض مجاري ربوبي، توحيد نظام در هست كه هر و هست چه هر اشياء و اشخاص

: بگویيم ما كه نيست خدا برابر در موجودي هيچ پس كند،مي احسان انسان به مجاري این با سبحان

 بِاللَّهِ أَكْثَرُهُم یُؤْمِنُ وَمَا﴿شد ر فلان شخص نبود مشكل ما حل نمياگ یا شخص فلان دوم خدا، اول

 .﴾مُشْرِكُونَ وَهُم إِلّا

 تقرب به خداوند با دعا و نیایش

هاي فراواني را براي تقرّب بنده به خدا مقرر كرده است. اوّل راه علمي است كه فرمود: اسلام راه

( كه انسان، محقق، 2«.)مُسْلِمٍ؛ طلب علم بر هر مسلماني لازم است طَلَبُ العِلمِ فَرِیضَۀٌ عَلَي كُلِّ»

عالم و دانشمند بشود هم خود را بشناسد هم جهان را بشناسد، هم پيوند خود با جهان را بشناسد 

اوّلين راه، راه علم است راه تحقيق است كه  .كه همگي در تحت تدبير یك مدبّر به نام خداست

فَلَوْ لا نَفرََ مِنْ »كه فرمود: « توبه»و متولّي این رشته هستند. هم آیه سوره حوزه و دانشگاه مسئول 

اى به سفر نروند تا دانش دین كُلِّ فِرْقَۀٍ مِنْهُمْ طائِفَۀٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّینِ؛ چرا از هر گروهى دسته



 آن براي این. كندمي تأمين را دانشگاه و حوزه ،«فَرِیضۀٌَ العِلمِ طَلَبُ» هم  (4«)خویش را بياموزند

 .دو؛ خاصيت علم این است نبندد، را كسي راه و یك؛ نرود، بيراهه تا بشود، عالم انسان كه است

دوم راه عبادت است كه آن هم در راستاي علم است؛ آن نماز است، روزه است، حج است، عمره 

كه انسان اندیشه باطل نكند و است، آن براي تطهير بدن است، تطهير قلب است، تطهير روح است 

راه سوم جمع بين علم و عبادت است و آن  .خيال باطلي را در سر نپروراند. این راه عبادت است

هاي ترین برنامهترین كار این راه؛ دعا و نيایش است، كه تقریباً ضعيفراه دعا و نيایش است. مهم

خواند كه دعا؛ یك وقت انسان دعا ميماست، ما آنچه براي آن حساب قائل نيستيم دعاست. این 

ثواب ببرد، این یك گوشه كار است، این دعا نيست. یك وقت به كسي گفتند: شما فلان مشكل را 

داري، این دید الآن لاعلاج است، به بيماري صعب العلاج و به غدّه بدخيم دچار است، این چه 

ما هستيم كه در حال مرگ دست و پا  كند؟ دعا یعني این!كند؟ این چه طور دعا ميطور ناله مي

فهميم كه با چه زنيم، این حال را باید مجسّم بكنيم، بعد دعا بكنيم. در آن حال هم خوب ميمي

خواهيم. پس این دعاها براي این است كه آدم ثواب ببرد، زنيم و هم جدّاً ميكسي داریم حرف مي

، مغز عبادت دعاست. این است «عَاءُ مُخُّ الْعِبَادَۀالدُّ»این اثرش بسيار كم است. اینكه در دین آمده: 

خواهي؛ خواندن، ثوابي خواني، یك وقت ميخواني. یك وقت ميكه گفتند تا مضطر نشوي نمي

خوانيم بعد از نماز، داخل نماز، ثوابي دارد؛ اما خواندن غير از خواستن دارد، البته دعاهایي كه ما مي

جه عبدالله انصاري این است كه دانایي مهم نيست دارایي مهم است. هاي خوااست. این در مناجات

كسي ممكن است علامه بشود علم فراوان داشته باشد، او داناست؛ البته در جامعه ما محترم است؛ 

اما دارا نيست، دارا كسي است كه آن علم او را كاملاً حفظ بكند. حرف او در مناجات این است 

 گوید: خدایا مرا داراي علم بكن نه دانا! زند مياو در مناجات ناله مي است، كه دانا در عالم فراوان

 صبر در سلوک معنوی
 

ویژه اینكه اگر آن فعّاليت و هایي همراه است؛ بهمسلّم است كه هر كار مهمّي با مشكلات و سختي

كنندۀ دیگر در ندستورالعمل مهم و تعيي .اي مغایرت داشته باشدمأموریت با اميال و منافع عدّه

، شكيبایي و صبر در مواجهه با مشكلات است: «صلي الله عليه و آله و سلم»موفّقيت پيامبر اكرم



مسلّم است كه هر كار مهمّي با مشكلات و  "گویند صبر كنوَاصْبِرْ عَلَي ما یَقُولُون؛ و بر آنچه مى"

اي مغایرت مأموریت با اميال و منافع عدّهویژه اینكه اگر آن فعّاليت و هایي همراه است؛ بهسختي

ها كه عبارت بود از مقابله با جهالت« صلي الله عليه و آله و سلم»داشته باشد. بنابراین رسالت پيامبر

ها، با دشمنان متعددي و ظلم و ستم ستمگران و فرهنگ طاغوت و سوق دادن جامعه به سوي نيكي

هاي ناروا را ها و نسبتان و اشراف و ستمگران، خيل تهمتپرستالعمل بتمواجه بود. اوّلين عكس

رو، خداوند براي آمادگي پيامبر، با پيشگویي برخورد آنان، به آن حضرت به همراه داشت. از این

هر چند صبر در مقابل مشكلات  .فرماید: اي رسول گرامي! این كار، صبر و استقامت لازم داردمي

اي شيرین دارد. صبر و استقامت آن حضرت در ه است؛ امّا ميوهو تحمّل مصائب با تلخي همرا

سيزده سال اوّل بعثت و پشت سر نهادن هشتاد و چهار جنگ در مدینه و موفّقيّت ایشان در فراگيري 

بيانگر این « صلي الله عليه و آله و سلم»اسلام را به همراه داشت. زندگي پرفراز و نشيب پيامبر اكرم

الفضائل  به صبر اُمّ .آیدصبر از عوامل مهم در موفّقيت ایشان به شمار مينكتۀ مهم است كه 

ها متوقفّ بر صبر و استقامت است. اگر انسان بخواهد مُهذّب شود باید این گویند. همۀ فضيلتمي

خواهد، صبر و استقامت را در سير و سلوك داشته باشد. اگر كسي بخواهد عالم شود، صبر مي

خواهد. اگر كسي بخواهد فضيلتي از فضائل انساني راه پيدا كند، صبر و مي استقامت در علم

خواهد. پيدا كردن ملكۀ تقوا متوقفّ بر صبر و استقامت است. اگر در خانواده زن و استقامت مي

شوهر بخواهند با هم یك زندگي موفّق داشته باشند، و اولاد شایسته تحویل اجتماع دهند، باید 

ي كه در طلب رسيدن به خداوند یگانه است و كاميابي روز قيامت را در سر كس .صبور باشند

را سرمشق زندگي خود « صلي الله عليه و آله و سلم»پروراند، باید صبر و شكيبائي پيامبر اكرممي

در « صلي الله عليه و آله و سلم»قرار دهد و از استقامت مسلمانان صدر اسلام پند بگيرد. پيامبر اكرم

كشيدند، آن چنان آزار دیدند و اذیتّ ت و سه سال كه بار سنگين رسالت را به دوش ميطي بيس

مسلمانان  "مَا أوذِيَ نَبي مِثل مَا أوذِیت؛ هيچ پيامبري به مانند من آزار و اذیت نشد"شدند كه فرمودند

ا شركت در هشتاد و چهار جنگ طاقت فرس« صلي الله عليه و آله و سلم»و پيروان مكتب رسول الله

تر از دشمن اي بسيار پائينكردند و با اینكه از لحاظ تعداد رزمندگان و تجهيزات جنگي، در مرتبه

، «ذات الرّقاع»قرار داشتند، استقامت ورزیدند و پيروزي نهائي را به اسلام اختصاص دادند. در جنگ 



ردند و این در حالي بود كمسلمانان اسب و شتر نداشتند و باید مسير جنگ را با پاي پياده طي مي

كه توان تهيۀ پاي افزار نيز از آنان سلب شده بود و مجبور بودند مسيري كه ریگزار بود را با پاي 

هاي كهنه كه همراه داشتند را به پاي خود بستند ولي این برهنه طي كنند. برخي از آنان پارچه

مجروح و بدني خسته جنگيدند و  ها نيز نتوانست از جراحت كف پاي آنان بكاهد. با پايپارچه

پيروزي در هر ميداني محتاج صبر و  .ميوۀ صبر و استقامت خود را هنگام پيروزي بر دشمن چيدند

شكيبائي است. جوانان باید بدانند كه براي موفّق شدن در كارها به دو بال علم و عمل نياز دارند. 

این دو بال، به سوي موفّقيّت و پيروزي پرواز و باید از تخصّص و تعهّد كافي برخوردار باشند. و با 

نمایند. به دست آوردن دو بال تخصّص و تعهّد، مرهون صبر است و بدون صبر كسي صعود 

 .كندنمي
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